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دهند، و من هم دنبال فرصتي هستم كه به   به من ميكنند و به صورت مكتوب سؤالات متعددي را در اينجا مطرح مي
 .البته پاسخ من در حد بضاعت علمي من است و قطعاً بايد روي مطالب بيشتر تحقيق و تفحص شود. آنها پاسخ بدهم

است و حدودي كه قرآن براي آن تعيين كرده و اينكه چرا حجاب براي » حجاب در اسلام«يكي از سؤالات راجع به 
 و لازم شده است؟ زن ضروري 

هاي فطري انسان را، از زن و مرد، بررسي نماييم و ببينيم كه اصلاً  قبل از رجوع به قرآن، ضرورت دارد مقداري جنبه
 حجاب را اسلام تأسيس كرده يا قبل از اسلام هم بوده است؟ 
در ايران (، يا تاريخ اسلام )ز اسلامقسمتهاي ايران قبل ا(دورانت  اگر به كتب تاريخي مراجعه كنيم، مثلاً به تاريخ ويل

 و 480 تا 468 صفحات – ج اول –تأليف مرتضي راوندي (و يا تاريخ اجتماعي ايران ) 190 تا 185 از پطروشفسكي صفحات –
و همچنين كتب تاريخي ديگري كه بعد از اسلام نوشته شده، يا حتي قبل از آن، مثل تاريخ ) بعد از آن و مجلدات بعدي

 زنها، موقع ظهور در جامعه، داراي پوشش  بينيم كه قبل از مسيح بوده است، مي) اثر هرودوت مورخ يوناني(دنيا يونان و 
گردد به يك سلسله از فطريات خود بشر و نيز عوامل  در واقع حجاب بر مي. پس حجاب تأسيس اسلام نيست. اند بوده

 . اجتماعي بيروني
اگر زنها بخواهند بگويند كه ما داراي .  رواني مرد با زن متفاوت استدر اين ترديدي نيست كه ساختار جسمي و

. زن و مرد دو عنصر متفاوتند. حقوق متساوي با مردها هستيم، اين تساوي حقوق ربطي به تفاوت جسمي زن و مرد ندارد
يعي كارهايي را انجام دهند كه توانند به طور طب بناءبراين مردها مي. آن قدرت بدني را كه مرد دارد به طور طبيعي زن ندارد

 زندگي خودش را حاكم بداند و ءخود اين قدرت باعث شده كه مرد خود را توانمندتر از زن ببيند و در عرصه. توانند زنها نمي
زن هم خصوصياتي دارد كه اين حاكميت . افتد زن را محكوم، و اين يك امر طبيعي است، يعني اتفاق افتاده و اتفاق هم مي

يعني تا وقتي خانواده هست چنين حاكميتي معنا . اما در چه چهارچوبي؟ در چهارچوب خانواده. كند پذيرد و قبول مي را مي
و مفهوم دارد كه مرد باشد، زن باشد، مرد مديريت و حاكميت داشته باشد و زن آن را بپذيرد، و اين مسأله فطري است، 

 . طور خلق كرده است يعني خداوند زن و مرد را اين
اند كه در ارضاء شهوت  اند، هميشه در پي اين بوده  شهواني كه داشتهءحالا مردها به سبب قدرت جسماني و غلبه

تر از زن خودشان در جامعه  اند كه ببينند آيا زني خوشگل بناءبراين دنبال اين بوده! طلبي كنند جنسي خودشان افزون
از اين جهت اين .  دارند، پول هم دارند، قدرت هم دارند، او را به دست آورندهست تا آن را پيدا كنند و با توجه به اينكه زور

مثلاً فلان مرد به فلان زن نگاه كرده و بعد . گشته است طلبي مردان منتهي به تقابل دو خانواده يا دو قبيله مي افزون
راستا افتاده و چه همه مردها كه در اين چه اتفاقات ناگواري كه در طول تاريخ در اين . خواهان به دست آوردن او شده است

كه فرمانده لشكر داود بود، زن زيبايي داشت و » اوريا«در تورات حتي به داود نبي نسبت داده شده كه . طريق كشته شدند
افتد، زن خيلي زيبايي را در آنجا  رود روي پشت بام منزلش براي عبادت، چشمش به داخل منزل اوريا مي داود يك روز مي

گويد كه او را در  فرستد به جنگ بابليها و به فرماندهان ديگرش مي اوريا را مي. گويد بايد او را به دست آورم بيند و مي يم
 . جبهه بكشيد، يا طوري قرارش دهيد كه كشته شود، تا اين زن مال من بشود

رفت، باد پرده را  مبر در كوچه مي به پيامبر اسلام هم نسبت داده كه؛ پيا يهود آمده همين قضايا را درست كرده و
 خودش را وسط حياط در حال استحمام ديد، و عاشق او شد و گفت زيد بايد طلاقش ءكنار زد و پيامبر، زينب دختر عمه

خواهم بگويم كه اين  اين داستانها در تاريخ هست و فعلاً كاري با صحت و سقم آنها نداريم، فقط مي. بدهد تا من او را بگيرم
 . توانسته زن را تصاحب كند، ساخته شده است  شهواني مرد و قدرتي كه داشته و ميءنها بر اساس غلبهداستا

از سوي ديگر مردها، به جهت آن غيرت فطري كه در وجودشان هست، از تصاحب زنانشان توسط ديگران 
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گري،  ه دارند يعني با طناّزي، با عشوهتوانند با آن توان و قدرتي ك ترسند، البته اين غيرت در زن هم هست ولي زنها مي مي
بناءبراين مرد از اينكه چشم نامحرمي . آرايش، با پوشيدن لباس زيبا، مرد خودشان را تصاحب كنند و در اختيار بگيرند با

گويد كه اگر آن مرد صاحب قدرت باشد، اگر  آن وقت پيش خودش مي. ترسد به زنش بيفتد و آن قضايا پيش بيايد، مي
بينيد كه  آن وقت شما مي. گيرد توانم جلوي او را بگيرم و او زن مرا از من مي هر باشد، اگر رئيس باشد كه من نميحاكم ش
ترين پوششها در زمان ساسانيان در ايران بوده است، و دليلش اين بوده كه موبدان مذهبي با قدرت حاكم يكي  سخت
به اين ترتيب توانستند جدا شدن زنان زيبا و ! حامي قدرت سياسييعني موبدان زرتشتي شدند روحانيون درباري و . شدند

شما تاريخ را كه . سراهاي پادشاهان و خودشان كه در همان دربار بودند، تجويز كنند اختصاص دادن آنها را به حرم
ان ايراني زنانشان را بينيد كه جايگاه موبدان و موبد موبدان در دربار ساسانيان بوده است و از اين جهت مرد خوانيد مي مي

ها را داشته باشند و حتي با لباس تيره و مشكي بيرون بيايند و صورتشان پيدا  ترين پوشش كردند سختگيرانه وادار مي
اين . باشند نباشد، و فقط يك چشمشان پيدا باشد تا كسي آنها را نشناسد و نداند كه كي هستند و متعلق به چه كسي مي

ينيد به صورت چادر مشكي در ايران هست، رسم عرب نيست و دقيقاً همان مشكي پوشيدن و ب حجاب كه الآن شما مي
منظورم از اروپا روم شرقي است، يعني همان رومي . طور بوده است در اروپا هم همين. حجاب سخت زمان ساسانيان است

گفتند روم شرقي، و  تركيه امروز، آتن و يونان را ميدر آن زمان انطاكيه، قسطنطنيه، . )2روم(»غُلِبَتِ الرُّومُ«: گويد كه قرآن مي
آنها هم همين قضايا را . اصلاً اروپا به اين شكل وارد تاريخ و اجتماعات انساني نبوده و تمدن فقط تا همين جاها بوده است

ان در ايران داشتند، مخصوصاً بعد از اينكه كليسا با قدرت سياسي حاكم دست به يكي شد، همان چيزي كه زمان ساساني
اتفاق افتاد، در اروپا هم اتفاق افتاد، يعني كشيشان كليسا اين حق را براي خودشان قائل بودند كه زنان زيباي مردم را، در 

و اين باعث شد كه ! غياب شوهرانشان، بي آنكه رضاي شوهر را جلب كنند، طلاقشان را بگيرند و بدهند به فلان حاكم
 . آيند، پوشيده باشند تا از اين شر محفوظ بمانند د و زنها وقتي بيرون ميحجاب در اروپا هم شكل بگير

 فطري و طبيعي انسان و روابط زن و مرد و تحكيم روابط خانوادگي است، و ءبينيم كه اصلاً قضيه، قضيه پس مي
 دستشان برود و مردها بر اساس غيرت فطري خودشان و براي جلوگيري از پاشيدگي خانواده و اينكه مبادا زنشان از

سرپرست بشوند، به زنهايشان گفتند شما اگر خواستيد از خانه بيرون برويد، خودتان را بپوشانيد تا كسي  هايشان بي بچه
اتفاقاً اين رسم در شبه جزيره عربستان كمتر بود، چون كه جامعه قبايلي عربستان به گستردگي جامعه . شما را نشناسد

هاي حاكم تا اين اندازه در آن وجود نداشت، و فقط داخل قبيله  متمدن نبود، و آن روابط و قدرتروم شرقيِ متمدن و ايرانِ 
 . ممكن بود چنين اتفاقي بيفتد كه رئيس يك قبيله عاشق زن فرد ديگري از همان قبيله شود

، و مثل مردها عكس اين جريان بين زنها و مردها نيست، به جهت اينكه زنها آن قدرت جسمي را نداشته و ندارند
شود گفت كه  در واقع مي. هاي زن را ندارد  كار و فعاليت اجتماعي نبودند، و ضمناً مرد هم قطعاً آن زيباييءداخل در عرصه

خداوند، براي اينكه اساس خانواده استحكام پيدا كند، تمام زيباييها را به زن داده است تا نيروي جاذبه از طرف زن باشد و 
 .  مردمجذوبيت از جانب

در هر جاي دنيا كه ! شما فكر نكنيد كه اين يك سنت ايراني يا اسلامي است كه مردها به خواستگاري زنها بروند
حتي الآن در آمريكا در . رود به طرف زن و عكس آن هيچ جا نيست يا بسيار نادر است خانواده بخواهد شكل بگيرد، مرد مي
خداوند آن توان . د جايي كه خانواده هست، دختري برود خواستگاري يك پسريبيني بين كاتوليكها و پروتستانها شما نمي

داري و آنقدر مقامت بالاست كه بنشيني تا بيايند  و قدرت و شخصيت را در فطرت زن نهاده است كه تو بزرگي، عظمت
ب است و مرد مجذوب و مرد پس زن جذا! بناءبراين خداوند تمام زيباييها را به زن داده است تا اين اتفاق بيفتد. سراغت

 .رود دنبال كشش طبيعي خودش مي
 حجاب ربطي به اسلام ندارد، بلكه قرآن يك قانون طبيعي كلي و معتدل را مطرح ءبينيم كه مسأله  با اين اوصاف مي

قاً لِّمَا بَيْنَ مُصَدِّ«گويد كه اسلام بسياري از قوانين پيشين را تاييد كرده،  اند، خود قرآن هم مي ها گفته خيلي. كند مي
يعني تاييدكننده همان چيزهايي است كه در ميان دست آنها هست، در مقابلشان  ،)91بقره(»مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ« يا )97بقره(»يَدَيْهِ
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بيان آن فطرتي است كه مردم را به ، يعني اين كتاب و اين قانون )30روم(»فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا«. هست و خودشان دارند
 . طور است آن سرشته است و سرشت همه مردم اين

بينيم قرآن آمده و قوانين پيشين را تعديل  كنيم، مي وقتي ما به آيات قرآن و تاريخ قبل از قرآن و جوامع نگاه مي
ام به دين  ، من مبعوث شده»فِيَّةِ السَهلةِ السَّمحَةبُعِثتُ بِالحَنَ«: گويد پيامبر مي. كرده، مثلاً آن پوشش سخت را تعديل كرده است

هاي فطري بشر محكم  طور نيست كه در برابر خواست متمايل به آساني و رواني، يعني خيلي سفت و سخت نيست و اين
پس اسلام آن قوانين سخت را . گير است و داراي بخشش و گذشت است كند و آسان بايستد، بلكه همراه بشر حركت مي

طور تربيت  گويد زن و مرد را آن چرا اين كار را كرده؟ به دليل اينكه به تربيت خودش اعتماد دارد و مي. عديل كرده استت
 اسلامي ديگر آن جريانات ءجامعه. كنم كه داراي چنان ايماني باشند كه بتوانند با حداقل حجاب در جامعه حاضر شوند مي

 به خودشان اختصاص بدهند و مثل كليساها بيايند زنها را طلاق دهند و به حاكمها هاي زورگو را ندارد كه زنها را حاكميت
حدود بيست روز پيش در جرايد شايد داستان آن كشيش را خوانده باشيد كه در آمريكا محكوم شده بود به اينكه . بدهند
. حتي از آمريكا نيز اخراجش كردندهاي كم سن و سال مرتكب اعمال خلاف عفت شده، و از كليسا بيرونش كردند و  با بچه

حالا محكوميتش دو ماه يا هر چه كه بود تمام شده و برگشته به رم و دو مرتبه كليساي مركزي وي را بخشيده و حالا آمده 
 .افتد پس هنوز اين جريانها اتفاق مي! به كليساي رم

 اين جريان در مطالب فقهي شيعه هم هست كه ديني نكنند، بايد بگويم كه عين اگر ما را متهم به ارتداد و كفر و بي
كنند به  استناد مي!!!  اينها غيابي باشدءتواند زن كسي را طلاق دهد و او را به نكاح مرد ديگري درآورد، و همه يك فقيه مي

لَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ«: گويد كه گويند چون فقيه جانشين پيامبر است و آيه قرآن هم مي  قرآن، و ميءآيه
يي ديگر حق ندارند از  ، يعني اگر خدا و رسول فرماني بدهند هيچ مؤمن و مؤمنه)36احزاب(»أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ أَمْراً

دهم اين زن مطلقه  تم، فرمان ميپس من هم كه فقيه هستم و جانشين خدا و رسول هس. خودشان اختياري داشته باشند
تواند توحيد را  اول انقلاب هم خيلي اين مسائل را نوشتند، حتي نوشتند ولي فقيه مي. گردد و برود زن فلان مرد بشود

 !  آنها ارتداد نيست، ولي اينها ارتداد است! تعطيل كند
كام و فقه اسلام خيلي زياد است و ما تداخل قضاياي فكري و اعتقادي، از جوامع ديگر به انديشه و تفسير و اح

چرا اينها داخل مباني . نيازمند يك كار بسيار گسترده در اين زمينه هستيم كه تفسير و فقه را از اسرائيليات پاك كنيم
اعتقادي ما شده است؟ به دليل اينكه اسلام طوري در جوامع بشري جا پيدا كرد كه مخالفان از اديان ديگر آمدند اسلام را 
شناختند، و بيشتر پيشوايان آنها و مخصوصاً يهود كه با مسلمانها در مدينه زندگي مشترك چندين ساله داشتند، تا جريان 

قريظه پيش آمد و پيامبر و مسلمانها خواستار خروج يهود از مدينه شدند، آنگاه كمر همت به تخريب اسلام بستند،  بني
آقاي خاتمي كه . شما آقاي خاتمي را با روز اولي كه رأي آورد مقايسه كنيد: مزن چرا؟ من يك مثال خيلي زنده برايتان مي

هايي كه كردند موجب شد  تراشي سازيها و مانع عوض نشده، آراء وي هم عوض نشده، پس چه چيزي عوض شده؟ بحران
ن كار را كردند، يعني با اسلام هم همي! محبوبيتش را از دست بدهد، تا جايي كه ديگر حتي دوستانش هم قبولش ندارند

 . سازي است  كربلا را مرور كنيد، همه بحرانءسازي كردند، غزوات و سراياي زمان پيامبر تا واقعه آمدند براي اسلام بحران
ما الآن . از طرف ديگر عقايد و ديدگاههاي خودشان را وارد تفسير و فقه اسلام كردند و آمدند علماء اسلامي شدند

خوانند، آيا ما واقعاً بايد  اند و دارند فقه مي م كه مثلاً تعدادي مسيحي در حوزه علميه قم مسلمان شدهكني چقدر افتخار مي
قطعاً اين طور ! من كه ترديد دارم! اند؟ اند اسلام را پذيرفته شايد يك جرياني است كه آنها آمده! به اينها اعتماد كنيم؟

ما خودمان اينقدر بچه مسلمان داريم كه بفرستيم ! اند  براي تخريب آمدهاگر ده نفرند، شايد بتوان گفت نه نفرشان! نيست
خواهند درس بخوانند، فقه بخوانند، ما اينقدر مساجد بزرگ در لندن،  آنها اگر واقعاً مي! آنجا، چرا آنها بيايند اينجا

به آنجا بفرستيد تا در آنجا توانيد مدرس مسلط به زبان و غيره  آنجلس و جاهاي ديگر داريم و شما مي نيويورك، لس
كرد كه يك يهودي به اسم كعب الاحبار آمده و اسلام  و مثلاً عمر افتخار مي! اين مسائل از اول اتفاق افتاد. تدريس كنند

مهاجرين و انصار كه مال خودمان هستند پس براي اينكه او ! آورده و حالا چون اسلام آورده نبايد كاري كنيم كه بدش بيايد
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و وقتي هم ! يايد بايد مشاور ديني و سياسي و اجتماعي و اقتصادي من باشد و مورد مشورت من قرار بگيردبدش ن
آقاي كعب الاحبار به نظر شما بعد از من چه كسي خوب است كه جانشين شود؟ كعب : خواهم جانشين تعيين كنم بگويم مي

بعد ! دانيد اصلاً خودتان مي! فرماييد؟ جناب عالي اجلّ هستيد يا اميرالمؤمنين اين چه سؤالي است كه مي: الاحبار هم بگويد
خواهم ببينم در كتب شما در اينگونه قضايا چه چيزي نوشته  نه حالا چون شما اهل كتاب هستيد، مي:  هم عمر بگويد

ات چه چيزي خواهم ببينم در تور گويد مي آن وقت مي! قرآن جلوي عمر است، حافظ قرآن است! ببينيد سادگي را! شده؟
به نظر من علي بد ! خوب آنجا چيزهايي هست! بلي: گويد بعد كعب الاحبار مي! براي خلافت و جانشيني پيامبر نوشته شده

. من هم نظرم همين بود! بلي: دهد عمر جواب مي! داماد پيامبر هم هست! علي خيلي جوان شايسته و خوبي است! نيست
: گويد عمر مي! حالا اين مسأله را رها كنيد! نه: گويد كعب مي! ولي چه؟: گويد  عمر مي!ولي: گويد بلافاصله كعب الاحبار مي

ولي اين كه گفتيد در كتب ما چه نوشته؛ نوشته است : دهد كعب جواب مي. خوب حالا چرا ولي گفتي؟ به من بگو كه نگرانم
: گويد آنگاه عمر مي!  عيب در علي هستشود، و اين كسي كه دستش به خون مردم آغشته باشد حكومت بر او مستقر نمي

زيرا اگر قرار است خلافت نبي مستقر نشود ما يك آدم ديگر كه نه در جنگ شركت ! گذاريم كنار خوب پس علي را مي
البلاغه  ببينيد اينها در شرح نهج!! عثمان! كنيم نشين بوده را انتخاب مي كرده و نه حتي در يك بحثي شركت كرده و خانه

 ! در هر صورت اين مسائل وارد اسلام شده است! نويسد نه يك شيعه الحديد نوشته شده و يك سني معتزلي مي ابي ابن
فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ «نبود كه ) ص(هاي قرآن به پيامبر خورم و اگر توصيه من واقعاً متأسفم و دائم غصه مي

، رهاشان كن تا آن روزي فرا )83زخرف(»مْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَفَذَرْهُ«شان را نخور،  ، غصه)8فاطر(»حَسَرَاتٍ
، اي پيامبر كساني كه به سوي كفر )176عمران آل(»وَلاَ يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ«رسد كه به آنها وعده داده شده، يا اينكه 

آورد كه چرا مسلمانان نسبت به اين كتاب با  اگر اين آيات نبود واقعاً غصه مرا از پاي در مي! تو را غمگين نسازندشتابند  مي
گيرند كه مثلاً چرا حجاب هست؟ و چرا  اند و دائم هم خودشان ايراد به كتاب خودشان مي اعتناء شده طور بي اين عظمت اين

آنكه اطلاع درستي از متن داشته باشند و يا اينكه روان خودشان را تحليل  يب!! تساوي زن و مرد نيست؟ و چراهاي ديگر
تلاقي آنها چه ء خواهد؟ و نتيجه خواهد؟ زن چه مي كنند كه اصلاً مرد چيست؟ زن چيست؟ تفاوتها در چيست؟ مرد چه مي

 .تن پاسخي براي اين سؤالات نيستيماصلاً دنبال ياف! و از ارتباط و پيوند آنها چه چيزي بايد پديد آيد؟! چيز بايد باشد؟
كردند، مثلاً در دانشگاه  من وقتي كه در بيروت بودم، دوستان مسيحي هم داشتم كه گاهي به من مراجعه مي

ديشب كه در يك مهماني بوديم و دانسينگ بود و فلان و ! گفت هيچ گفتم چرا ناراحتي؟ مي ديدم كه ناراحت است، مي مي
خوب اينكه ديگر مسلمان نيست، مسيحي است، تازه از دين خودش هم اطلاع ندارد و ! را بوسيدفلان، يك مردي هم زن م

خداوند اينطور قرار داده است . شود؟ پس اين يك امر فطري در مرد است اسماً مسيحي است پس چرا از اين كار ناراحت مي
ه اين نسل مشخص باشد و مشخص باشد كه اين كه مرد بايد با غيرت خودش كانون خانواده را حفظ كند، چرا؟ براي اينك
!  چه كساني است؟ء امور و تأمين معاش او به عهدهءفرزند كيست؟ پدرش كيست؟ مادرش كيست؟ مسؤوليت تربيت و اداره
شناسان، روانشناسان، فيلسوفان و  و كسي از جامعه. زيرا بنياد نهاد سالم اجتماع و بنيان اجتماع سالم، خانواده سالم است

 .كماء و امثال اينها تاكنون در اين حقيقت مسلم ترديدي وارد نساختهح
دانيم كه بايد در برابر عرش  اگر واقعاً معتقد به قيامت هستيم و مي. نگذاريد اين سنتهايي را كه داريم از بين برود

اين سنتي . نتها از بين برودبه خود بياييم و نگذاريم اين س. الهي پاسخگو باشيم، در قبال حفظ اين سنتها مسؤول هستيم
شود، پدر و مادر  پسر مريض مي. رويم، سنت بسيار بزرگ و مفيدي است هايمان مي كه تا دم مرگ و تا دم قبر دنبال بچه

وقتي كه فرزندان . دوند شود، پدر بزرگ و مادر بزرگ مي نوه مريض مي. دوند شود، پدر و مادر مي دختر مريض مي. دوند مي
فكر نكنيد كه مستقل شدن و جدا . نگذاريد اين ارتباطات از بين برود. روند  پدر و مادران به كمكشان مياحتياج دارند

هاي بزرگترها را تحمل كنند و چيزي نگويند و واكنشي نشان  جوانها يك مقدار فضولي. شدن و از هم بريدن خوب است
 .  )15لقمان(»حِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاًوَصَا«ندهند و نگذارند اين روابط از هم پاره و گسيخته شود، 

اگر شما برويد در تاريخ، در روانشناسي و . آل بشري نيست  ايدهء امروز غرب يك جامعهءجامعه! ببينيد
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 سال براي تساوي حقوق دويدند، در ابتداء علت و 300بينيد زنهاي غرب كه حدود  شناسي بررسي كنيد، مي جامعه
 تشكيل گروههاي صنفي كوچك و ايستادگي در برابر مردها، فقط اين بود كه در ميهمانيها مردهايشان به شان براي انگيزه

: گفتند خورد و مي دادند، اينها به غيرتشان برمي رقصيدند و با آنها دست مي كردند، يا با زنهاي ديگر مي زنهاي ديگر نگاه مي
ديدند و به اين  آنها تساوي را در اين مي! خواهيم انجام دهيم يد ما هم ميده پس چرا ما نه؟ اگر شما اين كارها را انجام مي

رغم پيشرفتهاي صنعتي، دچار مشكلات رواني و  كم كانون خانواده از هم گسيخته شد و حالا غرب، علي ترتيب كم 
 . خانوادگي است

شده بود، و آمار افسردگي چيزي  ديروز، آمار خودكشي در فرانسه در سال حدود سي هزار نفر اعلام ءدر روزنامه
داند براي  يابد و نمي بودن خودش نمي دانيد افسردگي يعني چه؟ يعني شخص معنا و مفهومي براي زنده مي.  درصد50حدود 

افتد؟ براي اينكه خانواده نيست، اگر خانواده باشد و در كنارش خدا هم باشد، معنويت هم  چرا اين اتفاق مي. چه زنده است
ها هستند، تعريف  در همين شهر اصفهان، دوستان ما كه مشاورين رواني خانواده. كند ندگي معنا و مفهوم پيدا ميباشد، ز

! آري. آورند پيش من، چه دختر و چه پسر، تمام امكانات را دارد ولي افسرده است جواني را مي: گويند كنند و مي مي
چرا؟ چون پدر و !  دارد، دوست دختر دارد، پول دارد، اما افسرده استاتومبيل دارد، موبايل دارد، اينترنت دارد، ماهواره

آيد غذايش را از  هر كسي كه مي. آيد محبت خانوادگي نيست كه دور هم بنشينند يعني توي خانه كه مي! مادر ندارد
، ...كند و همان كار را ميآيد و  بعد از او هم برادرش مي! يي و با كسي هم كاري ندارد رود يك گوشه دارد و مي يخچال برمي

پس ديگر زندگي معنا و مفهومي !  وجود ندارد نشيني و خلاصه همبستگي كلامي، هم در واقع همه منفردند و در بين آنها هم
آيا اين ! زند تلفن هم نمي! گردد دنبالشان هم نمي! مثلاً يك ماه، دو ماه، يكسال از برادر و خواهرش خبر ندارد. ندارد

 !طور آفريده شده است؟ آيا بشر اين! آيا اين نيازهاي بشر است؟!  است؟فطريات بشر
توانيم كتاب حجاب آقاي  از جمله مي.  ما بايد در اين زمينه خيلي مطالعه كنيمء اين مقدمه مختصري بود و همه

 در 45 و 44ر سال بحث ايشان در رابطه با حجاب د. اند ايشان هم بحث تفصيلي در اين زمينه كرده. مطهري را بخوانيم
يي از اين   به صورت يك كتاب جيبي چاپ شد و در همان سالها خلاصه47انجمن اسلامي پزشكان انجام گرفت و در سال 

آن مقالات در زن روز، و چاپ كتاب حجاب ايشان، باعث شد . مباحث به صورت چند مقاله در مجله زن روز منتشر گرديد
 . تقد شوند، يعني برگردند به فطرت خودشان و با فطرت خودشان مبارزه نكنندبسياري از دختران جوان به حجاب مع

اما مرد اصلاً نيازي به آرايش . گري هست، ناز هست، آرايش كردن هست پس در طبيعت زن طنّازي هست، عشوه
يد تميز باشد، ولي نظافت برايش مهم است و بايد هم باشد، لباسهايش هم بايد تميز باشد، سر و رويش هم با. كردن ندارد

حالا زن نمايش اين زيباييها را بايد به يك . طبيعت آرايش كردن را خداوند در زن نهاده و اصلاً زيباييها را به او داده است
گويد زن در  قرآن نمي. حرف قرآن همين است. گروه خاص اختصاص بدهد و نبايد آنها را در جامعه و منظر عموم بياورد

يعني قرآن آمده آن .  اينها را تعديل كرده استءبلكه قرآن آمده و همه! ار نكند، زن با مرد حرف نزندجامعه نيايد، زن ك
گفته است زن . هايي كه در ساسانيان بود، در روم شرقي بود، در دنياي پيش از اسلام بود، تعديل كرده است سختگيري

اين قانون حجاب به اين سختي كه الآن در بين : يدگو حتي ويل دورانت مي. بيايد در جامعه، زن در مسجد شركت كند
گويد حجاب از  زند و مي البته او توجه به متن قرآن نداشته كه اين حرف را مي. مسمانان هست از ايران به اسلام رفته است

 . ايران به اسلام رفته است
رد مساوي قرار داده، منتهي آن قرآن زن را در برابر م. بناءبراين قرآن آمده و اين مسائل را تعديل كرده است

زن حق ندارد براي . گويد او حق ندارد زينتش را در جامعه بياورد دهد و مي زيباييهاي زن را اختصاص به يك جاي خاص مي
ها  كند، براي كسان ديگري زيبايي يكي ذكر مي يكي كه قرآن... مرداني غير شوهرش، غير برادرانش، غير پسران شوهرش و

خواهد از خانه بيرون بيايد، ولي آن چيزهايي  خواهد زن خانه نشين باشد، مي پس قرآن نمي. ود را اظهار كندو زينتهاي خ
 . است و حتي فطري اين امر خيلي طبيعي. كه اختصاص به كانون خانواده دارد را با خودش بيرون نياورد

اند و آنجا  ببينيد ما الآن در دنيا و در جامعه امروز هم مشكل داريم، حتي مردان متجدد امروزي ما كه اروپا رفته
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ام در ميهمانيها به زنهايشان تذكر  روند، من بارها ديده آيند يا جاي ديگري مي ، وقتي به ايران مي...ند و ا زندگي كرده
او اعتقاد ديني ندارد، اما اين ناشي از فطرت او است، ناشي از غيرت او ! ا بلند نخندي! نخند: گويند دهند و مثلاً حتي مي مي

، يعني يك وقت كسي )32احزاب (»فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ«: گويد طور است؟ قرآن مي حالا چرا اين. است، اين اختصاص است
رود و كانون خانواده را  كند، طمع كه كرد دنبال طمعش مي مع  ميباشد كه تربيت نشده باشد، دلش بيمار باشد آن وقت او ط

، يعني )34نساء(»الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي«. شود زند، و نشوز از همين جا پيدا مي به هم مي
 شده باشد، پس آنان را اندرز دهيد و در خوابگاه تنهايشان بگذاريد و آنان را ترسيد كه زيرسرشان بلند زناني را كه مي

 .بزنيد
خواهم، مثلاً بگوييم چرا آبگوشت نپختي؟  به معناي اين نيست كه زن بگويد نمي. نشوز به معناي مخالفت نيست

تواند  اينطور است كه اصلاً زن ميدر فقه ! خواهم چرا جارو نكردي؟ نمي! خواهم چرا پلو نپختي؟ نمي! خواهم بگويد نمي
ولي . و اين جزء حقوق او است! كنم برو دايه بگير، كلفت بگير، نوكر بگير تا كارها را انجام دهد و من اين كارها را نمي: بگويد

 . دهد اگر زن تربيت شده و مسلمان و مؤمن باشد براساس تعاون بر نيكي و پرهيزگاري كارها را، انجام مي
. گرفتن و در اينجا به معناي زير سر بلند شدن است يعني ارتفاع » نشوز«ي بلند شد، ارتفاع گرفت، يعن» نشز«

كنم،  يعني چه؟ يعني اينكه يك مرد ديگري گفته باشد كه شما اگر طلاق بگيريد و زن من بشويد، من چنين و چنان مي
ما : گويد ، زن هم مثلاً مي...رويم و رويم، پاريس مي ره ميخرم، عم خرم، در نياوران خانه مي خرم، موبايل مي ماشين برايت مي

كند توي خانه اذيت كردن و نافرماني را  و شروع مي! زن اين گداي بدبخت شديم در حالي كه خواستگاران اين چنيني داريم
ام كه   به چشم ديدهبنده در طول عمر خودم سه مورد از اين مسأله را. دهم كند كه مرد بگويد طلاقت مي به نيتي شروع مي

در هر سه موردش مرد به . زن دچار نشوز شد و آنقدر مرد را اذيت كرد كه طلاقش داد، بعد آن مرد محرك با او ازدواج نكرد
شوهر  جوان و زيبا بود اما تا آخر عمر بي. شوهر شد قولش وفاء نكرد و زن بدبخت شد و شوهر سابقش هم راهش نداد و بي

گويد موهايتان را بپوشانيد و  بعد وقتي كه قرآن مي! آثار را ببينيد! رود دنبال فحشاء كند؟ مي چكار ميحالا اين زن . ماند
آن )  نساء تفصيلاً به بيان آن خواهم پرداختءشاءاالله در تفسير سوره فعلاً قصد توضيح اين آيه را ندارم، إن(فلان و فلان، 

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا «گويد اگر قرار است مو به عنوان زينت باشد،  اشد؟ قرآن ميچرا موها پيدا نب: گيرند وقت به قرآن ايراد مي
اما حالا زني است كه كشاورز است، كارمند اداره . ، زينت خودشان را آشكار نكنند مگر براي شوهرانشان)31نور(»لِبُعُولَتِهِنَّ

ي كار و فعاليت يك مقداري كنار رفت، حالا اين مو كه پيدا شد، ديگر اش تو است، مقنعه هم دارد، آرايش هم نكرده، مقنعه
پوشاند، حالا به اين  آرايش نيست، زينت هم نيست، نخواسته است هم كه نشان بدهد، و وقتي هم كه متوجه شود آن را مي

طور طبيعي پيش  و اين مسائل به كند  كند، فعاليت مي دارد كار مي! تو مسلمان نيستي يا فلان: نبايد ايراد گرفت، نبايد گفت
گذارد، آن  كند، چهار تار مويش را هم به قصد اظهار بيرون مي كند، درست مي رود موهايش را رنگ مي اما آن كه مي. آيد مي

 .كند دهد، و خداوند اين را به جهت آثار سوءش، منع مي ابداء زينت است و دارد هم نشان مي
مه است پس بايد دليل وضع حكم را كشف كرد و از فطرت و طبيعت خود انسان  تمام احكام قرآن داراي حكمت تا

به صورتي كه همه . كند اما به صورت معتدل قرآن همان طبيعت را تعريف مي. يعني يك چيز زوري نيست. هم بيرون نيست
قتصادي و خانوادگيشان محروم به صورتي كه نه مرد و نه زن، از هيچ يك از حقوق اجتماعي، سياسي، ا. جا قابل اجراء باشد

 . اين چهارچوب قرآن است. نگردند و نه كانون خانواده از هم بپاشد، و نه فساد در جامعه بروز پيدا كند
، »وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ«:  سوره نور است31 ءپردازد كه يكي آيه  حجاب ميء در قرآن دو آيه مستقيماً به مسأله

البته در حد (خواهم بحث تمام و كامل باشد  اما چون من مي. »يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ« احزاب است، ء سوره59 ءيگري آيهو د
 . كنم شود نيز مطرح مي آياتي را كه به نحوي مسأله حجاب را شامل مي) بضاعت علمي خودم

احكام در قرآن چيست؟ و اگر ما واقعاً اعتقاد به وحي داشته خواهم به طور كلي ببينيد كه دليل و حكمت وضع  مي
باالله  يي را درك نكنيم، اين ناشي از قصور و كوتاهي ما در فهم مطلب است نه اينكه العياذ باشيم، بايد بدانيم كه اگر مسأله

 . خداوند نتوانسته است كلامش را صريح و روشن بيان كند
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 ءيكي اول سوره. كند، و در چند جاي قرآن هم هست  مؤمن بطور كلي تعريف ميقرآن يك چيز را براي مردان و زنان
 يعني محققاً -جلوي فعل ماضي به معناي تحقيق است » قَد«دانيد كه   مي-، »قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ«: فرمايد مؤمنون كه مي

، »قد يذهب«: مثلاً اگر بگوييد. گاه يا ممكن استطور است و اگر جلوي فعل مضارع درآيد يعني گه طور است يا حتماً اين اين
 . »حتماً رفته است«يعني » قد ذهب«: ولي اگر بگوييد. »ممكن است برود«، »شايد برود«يعني 

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ «، يعني قطعاً مؤمنان پيروز و رستگارند، به چه شرطي؟ »قَدْ أَفْلَحَ«: گويد قرآن در اين آيه مي
 ءشود؟ از اينكه انسان در مرتبه خشوع در نماز از كجا ناشي مي. ، آن كساني كه در نماز خشوع داشته باشند)2مؤمنون(»عُونَخَاشِ

ايستد؟ اين چه كسي است كه شايستگي دارد كه من در برابر او ركوع كنم و آنقدر خم  اول بداند كه در برابر چه كسي مي
مثلاً خم شدن شما توي خيابان براي احترام به طرف ! ي جسماً، به كمال برسانم؟بشوم كه تعظيم را، به حسب ظاهر، يعن

شما در برابر چه كسي اينقدر خم مي .  حد ركوع در نماز نيستءمقابل، يك نوع تعظيم و ركوع است، ولي حدش به اندازه
چه كسي است كه همه !  سجده كنيد؟شويد؟ و چه كسي است كه لياقت دارد كه شما در برابر او خود را به خاك بياندازيد و

پرستيم و  تو رب العالمين هستي، تو رحمان و رحيمي، فقط تو را مي: گوييد در برابر چه كسي مي! چيز را بايد از او بخواهيد؟
يعني خشوعي كه در ذاتش . شود كم خاشع مي انسان وقتي متوجه اين مسائل باشد كم! خواهيم؟ فقط هم از تو كمك مي

» خشوع«يعني انسان فروتني و تواضع را برحسب ظاهر نشان بدهد، و . تعظيم ظاهري است» خضوع«. كند د ميهست، رش
يعني انسان در معنا، تسليم امر پروردگار است و در معنا هر روزي كه از عمرش بگذرد، شادمان است . تعظيم باطني است

 . رود كه با سرعت به سوي ديدار خدا مي
، بهترين توشه پرهيزگاري )197بقره(»فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى«خواهد به ديدار خداوند برود؟  يي مي هخوب حالا با چه توش

 خويش را باز كن ببينم چه ء گويد سفره روم خدا مي آنجا كه مي! آيا اين توشه را دارم؟! آيا من پرهيزگار هستم؟. است
دهيم، چيزي نيست كه توي آن دستمال و بقچه جا بگيرد   و ثواب انجام ميپس اين كارهايي كه ما به عنوان عبادت! داري؟

 بيست سالگي، در شبهاي  خداوندا من هفتاد سال عمر كردم و مثلاً از ده سالگي،: و آنجا ما بتوانيم بازش كنيم و بگوييم
 تا دعاي 2500و پانصد تا، پس من شود دو هزار  شود پنجاه سال، پنجاه تا پنجاه هفته هم مي جمعه دعاي كميل خواندم، مي

در برابر من كه ! خضوع داشتي؟! تواضع داشتي؟! آيا خشوع داشتي؟! گويد اثرش چه بود؟ خوب خدا مي. ام كميل خوانده
تو كه به من دروغ گفتي ! خواهي؟ دانستي چه مي! گويي؟ دانستي چه مي! زني؟ ايستادي، دانستي با چه كسي حرف مي

مرد را ! زن را پرستيدي! پول را پرستيدي! بتها را پرستيدي! ، ولي رفتي ديگران را پرستيدي»اياک نعبد«تو گفتي ! انصاف بي
هاي آبدار الهي چنان توي گوشمان بزند كه  آنوقت مثلاً از آن كشيده! قدرت را پرستيدي! ثروت را پرستيدي! پرستيدي

، گفتي فقط از تو كمك »اياک نستعين« تو به دروغ گفتي !تو دروغ گفتي! آب بشويم! اصلاً با خاك آنجا يكسان بشويم
چرا از اينكه ترسيدي ! چرا به خاطر يك لقمه نان تسليم ظلم شدي؟! پس چرا رفتي از ظلمه كمك خواستي؟! خواهم مي

 ! چرا؟! رياء كردي؟! نفاق كردي؟! تظاهر كردي؟! كارت را از دست بدهي دروغ گفتي؟
ما با چه اميدي داريم روزها را طي . )2مؤمنون(»الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ«: آن مي گويداين كارها ضد خشوع است و قر

الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ فَانْتَهِرو فُرَصَ «رود، به قول فرمايش اميرالمؤمنين  روزها دارد مي! رويم؟ كنيم و به سمت قيامت مي مي
 . گذرد پس فرصتهاي نيك و خير را دريابيد يعني فرصت عمر به سرعت ابرها مي، )21كلمات قصار(»الخَيرِ

، و كساني كه از كار )3مؤمنون(»وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ«: داند خوب حالا ببينيم قرآن دومين صفت مؤمنين را چه مي
حاصل  گويد جلف و سبك و بي  انسان عاقل ببيند مييعني از كاري كه بيهوده است و كاري كه اگر. لغو اعراض مي كنند

مثلاً اگر يك خانمي برود موهايش را درست بكند و كت و دامن بپوشد و كفش پاشنه بلند و بعد با . كنند است، اعراض مي
گويند كه او زن  مردم مي! هاي كفش راه برود، هدفش چيست؟ گري توي خيابان با صداي موزون پاشنه طنّازي و عشوه

كند و  مؤمن از لغو اعراض مي. حاصل آور، كار بي اين كار لغو است، كار بيهوده، كار زيان. سبكي است، سبك سر است
ن ، و پاهاي خود را چنا»وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ«: نور هم فرمودهء  سوره31 ءچنانچه در آيه. رود دنبالش نمي

 .به هم نزنند و به زمين نكوبند كه زينت پنهانشان آشكار شود و ديگران از آن آگاه شوند
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. »ذكر«گويد تكرار كنيد، قرآن اسم خودش را هم گذاشته است  قرآن مي. كنم ام، اما باز هم تكرار مي من قبلاً گفته
مثلاً ! گيرد توجه كنيد ت عنوان مذهب صورت ميبياييد و به لغوهايي كه تح. يعني انسان مرتب بايد به ياد خودش بياورد

آن ! ها سي ميليون تومان شده است زاده كنيد كه قبرها در بعضي امام آيا شما باور مي. خرد ده ميليون، سي ميليون قبر مي
 . برويد اينها را ببينيد! اند وقت جمعيت اطراف همانجا گرسنه

توي اين روستاها با اين . من تا به حال آن طرفها نرفته بودم. وزانوسط همين هفته كسي گفته بود بياييد سهر و فير
اين ملت دارد ! كند ديدم كه فقر قيامت مي كردم مي ها كه نگاه مي همه برنجكاري و كشاورزي وسيع، در تمام اين خانه

هاشان كه بروي نه  ا توي خانهكردند، ام ريزاني اين برنجها را با داس داشتند درو مي كند، با چه عرق كشد، جان مي زحمت مي
هاشان هزاران  بهداشت دارند، نه دارو، نه صابون، نه خمير دندان، نه مسواك، نه حمام، نه نظافت، روي سر و صورت بچه

همان جا از يكي پرسيدم چرا وضع مردم ! كنند خوب دليل اين وضع چيست؟ براي اينكه كار لغو مي. مگس نشسته است
اند از اصفهان اركستري  گفت مثلاً در اين روستا عروسي بوده، رفته! كنند؟  پس پولهايشان را چكار مي!طور است؟ اينجا اين
عمره بايد ! همين شخص فقير كربلا بايد برود!!  هزار تومان گرفته است و از اين جور كارها300اند كه براي يك شب  را گرفته

 ! كجا بايد باشدقاري آن مجلس از ! مجلس ختمش چطور بايد باشد! برود
آنوقت كارهاي اساسي دين زمين . حاصل است گيرد و اينها لغو است، كار بي خوب اينها تحت عنوان دين انجام مي

اش هزينه كند تا آنقدر با سواد شود كه بتواند حداقل يك كتاب بخواند و كشور  يعني بجاي اينكه براي بچه. مانده است
توي اين روستاها من يك ! امعه خودش را بشناسد، بتواند روزنامه روز را بخواندخودش را، فرهنگ خودش را بشناسد، ج

اصلاً كاري با اين كارها ! دهم خوانم، راديو گوش نمي گويد من روزنامه نمي يي بپرسي، مي از هر خانواده! روزنامه نديدم
انداز  دود هشتاد درصدشان دفترچه پسمن به طور متوسط حساب كردم، ح. شود پولهاشان در آن راهها هزينه مي! ندارند

انداز  فروشد و پولش را پس دهد، مي اش هم نمي خورد، به بچه كند، نمي همان برنجي را كه خودش توليد مي. بانكي دارند
و اگر هم نرفت وصيت كند كه ! كربلا برود! كند كه هم يك سودي به آن پول بدهند و هم اينكه با آن پول قبر بخرد مي
كنم برويد  من درخواست مي. ها خاكي و كلاً يك وضع ناهنجار كوچه! خورد آن وقت دارد گرسنگي مي!  كربلا برونداش ورثه

تواند درآمد توريستي آن تنها  چسبيده به شهري با اين عظمت كه مي! ببينيد، خيلي نزديك است، چسبيده به اصفهان
  .به دليل كار لغو! ن وقت فقر حاكم است، چرا؟ايد؟ آ آيا حساب كرده! معادل با درآمد نفت ايران باشد

بشر در . گذارد قرآن روي نكات حساس و اصلي دست مي. »وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ«:  مؤمنونء چهارم سورهءاما آيه
دو هم در سرشت و يكي معنا و يكي ماده، و هر : تواند بهترين زندگي را داشته باشد زندگي دنيويش با دو عامل اساسي مي

، پس وقتي كه جسمش را آماده كردم و از روح )29حجر(»فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِينَ«. درون خود او هست
مورد حذف پيامبر در . يعني ماده و معنا با هم متحد شدند، پس آنگاه در پيشگاهش به سجده درافتيد. خودم در آن دميدم

حاصل و خالي از معني در  نشيني و ترك دنيا و زهد و اعتكاف بي ، يعني گوشه»لا رُهبانيةَ فی الاسلام«: ماده در زندگي فرمود
 . مسجد و جاهاي ديگر از اسلام نيست

ايد كه همين كاري كه تحت عنوان اعتكاف در مسجد حكيم  توانيد حساب كنيد و شايد هم حساب كرده شما مي
دهند، چه همه آسيبهاي اجتماعي  برند و مي كنند و غذاء مي گيرد و چقدر هم هزينه مي هان يا جاهاي ديگر انجام مياصف
شناختم، در اعتكاف سكته كردند و  در طول اين چند سال اعتكاف سه نفر از نزديكان ما كه زن هم بودند و من مي! دارد

اين كار ! آخر اين كار چه ثوابي دارد؟. سرپرست شدند شان بي دوازده سالههاي ده،  و بچه! جوان هم بودند! همان جا مردند
چرا ما متن نهج البلاغه را . ماند ها از حركت باز مي ها و خانه شوند و امور خانواده لغو است و چه همه مردم كه از كار بيكار مي

! ، اي پيامبر)1تحريم(»لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ«: زند كه ميقرآن سر پيامبرش فرياد ! كنيم؟ چرا تاريخ را نگاه نمي! كنيم؟ نگاه نمي
گيري؟ تو بيا زنهايت را تربيت  كني و به خودت سخت مي چرا آن چيزي را كه خداوند بر تو حلال كرده، برخودت حرام مي

برخي از اصحاب ! كند را درست نميقهر كه كاري ! بيا با آنها كلنجار برو! كن؟ چرا قهر كردي و رفتي در مسجد نشستي؟
تان  فلاني را در بين: رفتند، دو سه باري كه رفتند، حضرت فرمود اميرالمؤمنين براي سؤال و مباحثه نزد ايشان مي
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توي فلان مسجد قرآن و دعا : كجا؟ گفتند: ايشان پرسيدند. يا اميرالمؤمنين اين فرد معتكف شده است: گفتند! بينم؟ نمي
. اش بدهيم يي به خانواده تقبل كرديم كه هزينه: جواب دادند! شود؟ اش چه مي پس خانواده: ميرالمؤمنين گفتندا. خواند مي

گردد كه خودش روزي خودش  برويد و از قول من به او بگوييد كه سگي كه در بيابان دنبال استخوان مي: اميرالمؤمنين گفت
شما . برويد دنبال توليد، عمران، آباداني! اعتكاف يعني چه؟. منين استاين كلام اميرالمؤ. را تأمين كند بر تو شرف دارد

دانيد آن كسي كه رفته معتكف شده اگر يك گلدان در منزلش تشنه بماند و به آن گل آب ندهد، در قيامت مسؤول  مي
ها، براي چه اين كار را  آن وقت چه برسد كه باغدار يا كشاورز باشد، و يا تاجر يا مولد يا كارگر باشد، يا اداري! است
خور  آن وقت يك كسي از! نويسند اش مي گويند آقا سه روز معتكف بود و امتيازي توي پرونده مي! كنند؟ اين نفاق است مي

ملك، و جاهاي ديگر راه افتاده آمده مركز استان، اينجا توي اداره و يك كاري داشته و مثلاً امضاء  و بيابانك، جندق، و چاه
 افراد  پول برگشتن يكي از اين!  خدا پول ندارد كه برگردد يا برود و برگرددءو اين بنده!  اما حالا آقا معتكف استخواهد، مي

آن وقت اين يكي ! بافند زن و شوهر و بچه همگي توي خانه قالي مي! ماند چقدر آنجا كار و زندگيش فلج مي. را من دادم
 . اينها كار لغو است!  پس كي مسؤول است؟اگر اين مسؤول نيست. كارش چيست؟ معتكف شده

 اقتصادي جامعه بايد مستحكم شود، يعني آن كسي كه توان ءگويد بنيه قرآن مي. )4مؤمنون(»وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ«
 و حتي آن هم پيدا كرد و يك راهي برايش باز شد و توانست پول بيشتري به دست بياورد، بايد بدهد به آن كه كمتر دارد

يعني زكات را محدود به پولدارها نكرده است، همه بايد زكات . كه كمتر دارد باز هم به ديگري بدهد كه از او كمتر دارد
 100 تا 50يك گوني (مثلاً يكي نه تا بار گندم . همه بايد دست دهنده داشته باشند! حتي كسي كه فقير است. بدهند
دهد و گندمهاي آن شخص  به من زكات تعلق گرفته است و يك گوني گندم مي: گويد و ميآيد  دارد، بعد يكي مي) كيلويي

، يعني مؤمن اجرا )4مؤمنون(»لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ«: گويد قرآن مي. شود ده تا گوني، حالا او هم بايد زكات بدهد و نبايد نگه دارد مي
است و هيچ كسي به فكر اين نيست كه تحت عنوان زكات و اين چيزي است كه در جامعه ما منسوخ .  زكات استءكننده

 .انفاق كند و مالش را پاك كند
پس قرآن تا اينجا، خشوع را صفت مؤمن دانسته، اعراض از لغو را صفت مؤمن دانسته، فاعل زكات را صفت مؤمن 

پس . كنند ، و كساني كه عفت خودشان را حفظ مي)5مؤمنون (»وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ«: و اما صفت چهارم. دانسته است
بنيان حكم حجاب در اسلام ناشي از اين است كه اهل ايمان بايد عفت خودشان را حفظ كنند و مقدمات يك امر واجب، 

پس اگر حجاب . شود، واجب است يعني اگر حفظ عفت واجب است، كارهايي هم كه موجب حفظ عفت مي. واجب است
اگر يكي بگويد كه نه، من . شود، اجراءش واجب است  عفت در اجتماع ميء جامعه و خانواده و توسعهموجب حفظ عفت در
حجابي شما ممكن است  بي: در جواب بايد بگوييم كه! شوم، بناءبراين نيازي به حجاب ندارم عفتي نمي عفيفم و مرتكب بي

ام كه مرداني   موارد، مخصوصاً پيش از انقلاب، مواجه شدهمن بارها با اين قبيل.  ديگري بشودءباعث انحراف در يك خانواده
كردند كه بايد مثل او  آوردند و اصرار مي ديدند و بعد به زن خود فشار مي زناني را با يك تيپ آرايش خاصي در خيابان مي

حالا اگر زن ! ر باشيطو خواهم تو اين من هم مي! رفت؟ ديدي چطور راه مي! كفشش را ديدي؟! او را ديدي چطور بود؟! باشي
رفت با  شد يا به ازدواج ديگر، و يا اينكه مرد مي رفت و يك مقدار مذهبي بود، اين مسأله منجر يا به طلاق مي زير بار نمي

طور نيست كه قرآن يك  اين! كند بناءبراين اين مسأله مفاسدي را در جامعه ايجاد مي. كرد زنهاي ديگر رابطه برقرار مي
 ! گويد؟ هدف مي طور بي و مگر خداوند احكام را همين! ف گفته باشدهد حكمي را بي

 همين آيات ءو اما دنباله.  حفظ فرج و حفظ عفت در قرآن هست كه بعداً به آنها مي رسيمءآيات ديگري هم در زمينه
، مگر اينكه اين رفع عفت براي همسرانشان باشد، چه )6مؤمنون(»ومِينَمَلُ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ«: گويد مي

روي ملك يمين هم بايد در يك فرصت مناسب بحث مفصلي انجام (مرد و چه زن، يا كساني كه ملك يمين آنها هستند 
، لباس خوب زن خودش را براي شوهر خودش آرايش كند. گيرند پس در اين موارد اينها مورد سرزنش قرار نمي) بدهيم

 . حجاب باشد، اينها مورد سرزنش نيست بپوشد، بي
، يعني اگر كسي بيش از اين بخواهد و ماوراء )7مؤمنون(»فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ«: گيرد بعد قرآن نتيجه مي
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: گويد گيرد و مي هم است كه قرآن همين جا نتيجه ميآنقدر جامعه و عفت خانواده م. طلبي كند، اينها تجاوزگرند اين افزون
 . كسي كه بيش از اين بخواهد و پايش را از اين حدود بيرون بگذارد، تجاوزگر است

ي ، كساني كه مراعات امانتهاي)8مؤمنون(»وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ«: رود سراغ صفات ديگر مؤمنان بعد دوباره مي
آن وقت بالاترين امانت و بالاترين پيمان آنهايي است كه . طور پيمانهايشان را كنند كه به آنها داده شده است، و همين را مي

خواهم وارد آن    حالا من نمي-. ايد، عهد و ميثاق الهي، كه در آيات زيادي هست شما با من پيمان بسته. گويد قرآن مي
شاخه گسترش دهيم چه همه بيان و توضيح دارد كه يك مطلب باز و شكافته شود  ا شاخهاگر بخواهيم قرآن ر. مبحث بشوم

 خداوند چقدر به  .ايد گويد شما با من بسته  پس بالاترين عهد و پيمان، پيماني است كه خدا مي-. و دقيق جا بيفتد
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ «: گويد نت و بالاترين امانت مييا در مورد اما. ميثاق خودتان را نشكنيد: گويد اسرائيل و نيز مسلمانها مي بني

امانتها و عهدهاي ديگر . )72احزاب(»ً◌إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
 . اين امانت و عهد الهي هستند ءزير مجموعه

: هد كه بعد ادامه مي.  عهد و امانت خودش باشدءكننده گويد كه صفت مؤمن اين است كه رعايت بناءبراين قرآن مي
 باز هم توصيه ام و من توصيه كرده. كنند ، آنانكه بر تمام نمازهايشان نگاهباني مي)9مؤمنون (»وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ«

رسيد دو تا نماز را با هم بخوانيد، حداقل يكي از آنها را سر وقت  كنم كه نمازها را سر وقت بخوانيد و اگر هم نمي مي
، مغرب را حتماً اول ...مثلاً نماز ظهر را سر وقت بخوانيد و عصرش را بگذاريد كمي بعد، مثلاً بعد از ناهار يا خواب و . بخوانيد

يعني نماز را در هر جايي به جماعت  ،)43بقره(»وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ«: از ديگر شرايط حفظ نماز اين است كه. وقت بخوانيد
شود كه دو نفري نماز بخوانيد، صواب  گذرد ولي يكي پيدا مي دانيد كه از اول وقت مثلاً نيم ساعت مي بخوانيد و حتي اگر مي

از نماز جماعت غافل نشويد، آثارش را هم . زيد و نماز را دو نفري بخوانيد تا ثواب هم ببريدبر اين است كه به تأخير بياندا
كند كه  كنند، ايجاد مي آنقدر اعتماد، همبستگي و علاقه در بين اعضاء خانواده و كساني كه به هم اقتداء مي. خواهيد ديد
!  دينتان از دست برود، دينتان حالا از دست رفته استنترسيد كه يك وقت. انجام بدهيد وآثارش را ببينيد! نگو و نپرس

 . اين فرمان خداوند است. دين را اجراء كنيد و آثارش را ببينيد
، اينها وارث خدايند و از خدا )10مؤمنون(»أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ«: حالا كه مؤمنان داراي اين صفات شدند: گويد بعد قرآن مي

بالاترين و بهترين ميراث كه به ارث . برند ، بهشت را ارث مي)11مؤمنون(»يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ«برند؟  ا ارث ميچه چيزي ر. برند ارث مي
 .، كه در آن جاويدان هستند)11مؤمنون(»هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ«. به انسان برسد بهشت يا فردوس است

 من نظرم بر اين است كه مسائلي كه سؤال در هر حال.  بعد هم باز حجاب تمام نشودءكنم جلسه من فكر مي
با اين حال در هر جلسه اشكالاتي را كه روي . شود تا آنجاييكه بتوانم بطور كامل جواب داده شود كنيد و مطرح مي مي

رسد بنويسيد و بدهيد تا مطالعه و تكميل كنم تا براي جمعي كه در اينجا هستند اشكالي باقي  همين موضوع به نظرتان مي
 .اندنم

 
 و السلام عليكم و رحمة االله و بركاته 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
با استناد به كتب تاريخي توضيح دادم كه  اين بود كه چرا حجاب براي زن ضروري است؟ من ءبحث ما درباره

در مكه مبعوث به پيامبري ) ص(پوشش براي زنان چيزي نيست كه اسلام آورده باشد و حتي در زماني كه پيامبر اسلام
و در واقع . شود، حجاب به صورتي كه در ايران و روم شرقي يعني انطاكيه و يونان بود، در شبه جزيره عربستان نبود مي

 ءآن حجابي كه در ايران وجود داشت، نشانه. حجابي امروز در عربستان بين قبايل عرب وجود داشت يه به بيچيزي شب
پس اسلام كه حجاب را براي . و قبايلي كه در واقع تمدني نداشتند يا نيمه وحشي بودند، حجاب هم نداشتند. تمدن بود

زيرا يكي از تفاوتهاي عمده و اساسي بين !  نماد توحشكند نه كند، به عنوان يك نماد تمدن مطرح مي زنان مطرح مي
انسان به سبب تمايز عقلاني بر حيوانات، اولين گامي را كه براي جدايي از . انسان و حيوان در پوشيدگي و برهنگي است

 . همگوني با حيوانات، برداشت انتخاب پوشش و لباس براي خود بود
منون توضيح دادم كه هدف از احكام اسلام اين است كه انسان كه چون  مؤء قبل با بيان آيات اول سورهءدر جلسه

. يك موجود اجتماعي است، در روابط اجتماعيش دچار اضطراب، تشويش و نگراني نباشد و با خيال راحت زندگي كند
. تباط برقرار كنندبيند كه تمام افراد جامعه بر اساس اعتماد و اطمينان به يكديگر، با هم ار اسلام سعادت را در اين مي

تمام چيزهايي كه در احكام اسلام، در تحريم و نفي بعضي از كارها، و يا در تأييد و تصديق بعضي ديگر از كارها هست، 
گويد  مي. برد گويد دروغ نگوييد، براي اينكه دروغ اعتماد را از بين مي اسلام مي. براي اين است كه اين اعتماد ايجاد شود

وقتي مباني اقتصاد . كند برد و مباني اقتصاد را در جامعه متزلزل مي  ربا اطمينان و اعتماد را از بين ميربا نخوريد، زيرا
. كند كه نفع بيشتري را، به هر شكلي، به خودش اختصاص دهد رود، و هر كسي كوشش مي متزلزل شد، اعتماد از بين مي

 انجام شود، از جمله زنا و فحشاء را ممنوع و از مقدمات منتهي براي اينكه اين اعتماد جلب شود، آن كارهايي را كه نبايد
 . داند نمايد، و نه تنها اسلام، بلكه قوانين امروزي بشر هم آنها را مخل به حال اجتماع مي به آنها پيشگيري مي

وانيد، به عنوان مثال اگر شما بخواهيد نماز بخ.  واجب، واجب استءمقدمه: طور كه برايتان توضيح دادم همان
اگر بخواهيد به مكه برويد، مقدماتش از قبيل استطاعت و باز بودن راه و . شود مقدماتش مثل طهارت و وضوء واجب مي

براي اينكه عفت در ميان مردم برقرار شود، و زنا در ميان مردم نباشد، و با توجه به . شوند همه واجب مي... سالم بودن و
اطمينان از هر نوعي در جامعه برقرار شود، يكي از چيزهايي كه نبايد باشد، زنا و اينكه وقتي كه قرار است اعتماد و 

شود، به عنوان مقدمه، اجرائش واجب  بناءبراين براي جلوگيري از آنها، چيزهايي كه مانع بروز فحشاء مي. فحشاء است
 . است، از جمله پوشش براي زنان

وَالَّذِينَ هُمْ «: گويد ردم، از جمله اين آيه كه جزء صفات مؤمنان مي مؤمنون را بيان كء قبل آيات اول سورهءدر جلسه
 . )6و5مؤمنون(»مَلُومِينَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ،
 كَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُوَزَ«: گويد  انبياء هم راجع به زكريا و يحيي و مريم ميءدر سوره

كرد و پروردگار  آن وقتي را كه زكريا هم به درگاه ما دعاء ) اي پيامبر(و به يادآور : به دعاء زكريا توجه كنيد. )89انبياء(»الْوَارِثِينَ
. خواهد؟ تشكيل خانواده و بقاء نسل زكريا چه چيزي مي. رها مكنمرا تنها وامگذار و ! اي پروردگار من: خويش را نداء داد

تشكيل خانواده اساس بقاء اجتماع و خود فرد است و اين . اين خواست مقدمه دارد. خواهد زكريا از خداوند فرزند مي! آري
اشد، قدرت و توان كار يعني انسان بايد اقتصاد داشته باشد، ماده داشته باشد، مسكن داشته ب. تشكيل يك مقدماتي دارد

كردن داشته باشد، قدرت و توان توليد مثل داشته باشد، اخلاق داشته باشد، راستي، درستي، امانت، صداقت، محبت، 
زكريا وقتي . ها نيز لازمند اينها همه مقدمه است و اين مقدمه. عشق و چيزها و صفات ديگري هم بايد در وجودش باشد

، و تو )89انبياء(»وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ«. خواهد يك گام ديگر بردارد ات را فراهم كرده و حالا ميكند، يعني اين مقدم دعاء مي



 دومجلسة                                                                                                                                              در قرآنحجاب
 

12

. خواهم خواهي براي من چيزي به ارث بگذاري، من بهترين فرزند را مي يعني اگر مي. دهي بهترين كسي هستي كه ارث مي
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي   أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ«! دعاءهاي پيامبران را ببينيد

خواهد تشكيل خانواده بدهد بايد به  يعني انساني كه مي. رود؟ تا قيامت ذريه تا كجا مي! ، اصلاح در ذريه)15احقاف (»ذُرِّيَّتِي
 -!  نه پسرش، نه دخترش، بلكه تمام فرزندانش تا نهايت دنيا-اش  ر كند كه تا نهايت دنيا بايد ذريهعنوان مقدمه فك

 ! اصلاح شوند
! خواهم كه چه كاري برايم انجام دهد؟ من در دعاء از خدا مي.  آن را فراهم كند ءپس انسان ابتداء بايد مقدمه

!  مرا اصلاح كنءخواهم كه ذريه من وقتي از خدا مي! بايد انجام دهميعني خودم . خواهم كه توان انجام را به من بدهد مي
طور  فرزندانم را خودم بايد درست تربيت كنم، و آنها هم فرزندانشان را درست تربيت كنند، و اين تربيت فرزندان همين

يت نكنم، امر به معروف و نهي از طور رها كنم و ترب اگر فرزندانم را همين!  من اصلاح شودءتا قيامت ادامه پيدا كند تا ذريه
هر چه . رسد شود و به جايي نمي شود، يعني دم بريده مي و دعاء من هم ابتر مي! شود اين كه اصلاح ذريه نمي! منكر نكنم
ام،  ها را در اختيار تو گذاشته  نعمتءمن كه همه! پس خودت چكار كردي؟: گويد خدا مي! خدايا چنين بكن: من بگويم

! ام ام و تو را راهنمايي كرده ام، و بالاترين نعمت معنوي كه نعمت هدايت است را به تو داده ادي را به تو دادههاي م نعمت
 ! خواهي از اين راه برو پس تو اگر اصلاح در ذريه را مي

ظمت هاي بزرگي و ع يكي از نشانه. اخلاق و مؤدب است خوب اين اصلاح ذريه نيازمند يك همسر توانا، قدرتمند، با
پس حجاب كه يكي از مقدمات آن عفت . وقتي عفت بايد حفظ شود، مقدمات عفت هم بايد انجام شود. زن، عفت اوست
 . است، بايد باشد

خواهم تنها نباشم، از تو  من كه اكنون مي!  هستي و آن هم بهترين ارث دهنده ، تو ارث دهنده»وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ«
. خواهم اي، پس من همان فرزند را مي زند بدهي، و مشخصات فرزند خوب را نيز تو تعيين كردهخواهم كه به من فر مي

تر شدن  براي روشن! طور نيست توجه كنيد كه استجابت دعاء همين. ، پس ما دعاء او را استجابت كرديم)90انبياء(»فَاسْتَجَبْنَا لَهُ«
 شهري حركت كند و رو به سمت آنجا داشته باشد ءتواند در جاده ن نميببينيد مثلاً انسا: زنم اين موضوع برايتان مثالي مي

تو كه بزرگي، تو كه صاحب قدرت مطلق هستي و بر هر كاري توانا، پس عليرغم اينكه من به ! خداوندا! خداوندا: و بگويد
خودم ! و هم شفاعت كنت! اي امام! اي پيغمبر!! روم تو مرا با قدرت خود به فلان شهر ديگر برسان سمت فلان شهر مي

آيا اين !  مرا بگيريد و بلندم كنيد و بگذاريدم در فلان شهرءپشت يقه! ولي شما شفيع هستيد! روم دانم دارم اشتباه مي مي
ولي آخرش هم به همان شهري ! برو: گويد خداوند مي! اصلاً چنين چيزي تا به حال اتفاق افتاده است؟! افتد؟ اتفاق مي

 !  آن در حركت هستيرسي كه به طرف مي
 انسان بايد در راهي كه خدا تعيين كرده خودش را قرار بدهد و  ، يعني بناءبراين استجابت دعاء بايد در راهش باشد
رود و شب تا سحر هم مطالعه كرده و حالا  مثلاً محصلي كه مدرسه مي. بعد هم از خدا بخواهد كه او را به مقصد برساند

آقا جواب اين : گويد دبير كه آمد مي. ايستد رود دم در مدرسه مي اول وقت، نيم ساعت زودتر ميچند تا اشكال دارد، صبح 
اين شاگرد درس را : گويد چرا؟ چونكه مي. دهد اشكال چيست؟ جواب اين مسأله چيست؟ آنجا است كه معلم جواب مي

تو كه توي راه . كند داوند رفع اشكال مييعني خ. طور است استجابت دعاء به درگاه الهي هم دقيقاً همين! خوانده است
ببيند كه آيا  خواهد  مي! خواهد تو را امتحان كند دارد، چونكه مي هستي، اگر مانعي هم پيش آمد، همان وقت مانع را برنمي

اء ما يك دع. دهد بناءبراين همان وقت جواب نمي! آيا پايدار و ثابت قدم هستي؟! گردي يا ماندگاري؟ از اين راه برمي
 ! كنيم كه خدا هست يا نيست؟ اصلاً شك مي! خوب خدا هم كه محل نگذاشت: گوييم كنيم، آن وقت مي مي

، امتحان و آزمون ما تا جايي سخت )110يوسف (»نَصْرُنَا حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ«: قرآن مي گويد
! دهد؟ طور و بدون پشتوانه به ما وعده مي آيا خدا همين! پس اين وعده و نصرت الهي چه شد؟: گويند ء ميشود كه انبيا مي
كنيم، پس چرا خدا جواب  ما اينقدر دعاء مي: گويند رسد و مي رسند كه كارد به استخوانشان مي پيامبران به آنجا مي! آري
گيرند، آن وقت  بينند كه از سوي مردم مورد تكذيب قرار مي د و ميشون انبياء از ايمان آوردن مردم مأيوس مي! دهد؟ نمي
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و به اين سادگي نيست كه ما ! رود امتحان تا آنجا پيش مي! آري! رسد ، آنجاست كه نصرت ما به آنها مي»نَصْرُنَا جَاءهُمْ«
انيم و روي سر و كول هم شنبه برويم جمكران و دعاء بخو دستي بلند كنيم و اتوبوسي راه بياندازيم و جمعيتي و سه

به ! خواهد باشد به هر اسمي كه مي! آن راه كج است! شود طور كه دعاء مستجاب نمي اين! بريزيم و توي سر و مغز هم بزنيم
 . عمل كارساز است! اسم كه كارساز نيست. اسم امام باشد، به اسم پيامبر باشد، به هر اسمي كه باشد، آن راه كج است

. ، و يحيي را به زكريا بخشيديم)90انبياء(»وَ وَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى«. ، پس ما دعاء او را مستجاب كرديم)90انبياء(»ا لَهُفَاسْتَجَبْنَ «
اين مطالب ء همه! ببينيد همسر بايد اصلاح شده باشد. ، و براي او همسر و همتايش را اصلاح كرديم)90انبياء(»وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ«

ت توضيح دادم تا ثابت كنم براي اصلاح ذريه، كه در دعاء انبياء الهي و اهل ايمان است، بدون فراهم آوردن را بدان جه
 .گردد مقدمات و تمهيد طريق، و فقط از خدا خواستن به زبان، متحقق نمي

: گويد ي بقره است كه مء سوره223 ءخواهيش، اعتراض به آيه يكي از ايرادهاي آقاي گنجي در مانيفست جمهوري
جاي . ، زنان شما كشتزار شمايند، هر طور كه بخواهيد به كشتزار خود وارد شويد»نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ«

در لغت به چه معاني » حَرْث«محقق يا معترض بايد بداند كه ! اند تأسف است كه ايشان به معناي لغت خوب توجه نكرده
! به چه معاني آمده است» حَرْث«در شعر و نثر عرب ! منظور از كشتزار چيست و چه استنباطي از آن شده است!  استآمده

قرآن ! شود يك آيه را برداشت و گفت معنايش اين است طور كه نمي همين! در متون قبل از اسلام به چه معاني آمده است
اين زمين نياز به . هيم زميني محصول خوب بار آورد، بايد به آن رسيدگي كنيم، پس اگر بخوا»أَصْلَحْنَا لَهُ زوجَه«: گويد مي

خواهد،  خوب وقتي انسان اصلاح ذريه را تا قيام قيامت مي! دهد طور كه محصول نمي همين. آفتاب، آب، كود و شخم دارد
 ! انتخاب زمين مهم است! آري! بايد در چه زميني كشت كند؟

خواهد گندم بكارد، اولين كارش اين  اند، كسي كه مي  كه در كشاورزي پيشرفت كردهببينيد امروز در كشورهايي
دهد كه آيا كاشتن اين بذر در اين زمين مفيد  بعد آزمايشگاه جواب مي. است كه خاك و بذر را ببرد به آزمايشگاه خاك

به ...) مثل فسفر، فسفات، آمونيوم و(اد را گويد كه اين زمين بارور نيست مگر آنكه اين مو مثلاً آزمايشگاه مي! است يا نه؟
خواهيد اينجا توليد نسل  شما مي. »حَرْثٌ لَّكُمْ«گويد  حرف قرآن اين است كه مي! آري. ميزان مناسب به آن اضافه نماييد

ل بعد پس بايد آن زمين اصلاح شده باشد، يا مورد اصلاح قرار گيرد تا فرآيند رشد نس! در اين كه ترديدي نيست؟! كنيد
 . تر و سرانجام تعالي اخلاقي و كمال علمي بهتر حركت كند تر و هوش سرشارتر و روح شاداب به سوي جسم سالم
! گويند چرا قرآن اين را خطاب به مردها گفته و به زنها نگفته است؟ خوب در عالم اين طبيعي است آن وقت مي

هنوز : ام ام و گفته قبلاً  هم مثال زده! و بر عكس آن كه نيستگيرد  طبيعي است كه نطفه از طرف مرد در رحم زن قرار مي
نه ! امكان ندارد! در هيچ جاي دنيا اين اتفاق نيفتاده كه دخترها آن غرور خودشان را بشكنند و بروند خواستگاري پسرها

 ايجاد كند و مرد را به آن دختر غرور دارد، بايد كشش و جذابيت! نه در اسلام و نه در غير اسلام! در غرب و نه در شرق
يعني اگر اين ايجاد كشش و جذابيت از كانون . يي متوقف شود طرف خودش بكشد، كه اين هم بايد در يك محدوده

گويد  گيرد و مي خانواده تجاوز كرد و اين زن هر مردي را به طرف خودش جلب كرد، اينجاست كه قرآن جلِوش را مي
ايد و  آن كشتزاري نيست كه ديگر شما بدانيد چه بذري كاشته! شده نيست ديگر اصلاح آن ! پاشد كانون خانواده از هم مي

اينها را به مردان مؤمن و زنان مؤمنه ! گويد؟ قرآن اينها را به چه كسي مي! خواهيد برداشت كنيد چه محصولي را مي
قرآن را اجراء كنند و قرآن هم پس آنهايي كه مخاطب قرآن هستند، مسئولند كه . آنها مورد خطاب هستند. گويد مي
 -يعني به او كه در راه ما بود، همسري داديم كه او هم در مكتب ما . ما زوج و همسر او را براي او اصلاح كرديم: گويد مي

 . تربيت شده بود-مكتب خداوند 
اد دارند، ولي آيا روند، اعتق خوانند، مكه مي  ما زيادند افرادي كه مؤمن هستند، نماز ميء هم اكنون در جامعه

آيد غالباً مردها  پاي مسئوليت كه پيش مي! نه! هايي كه خداوند به انسان داده است به اينجا ختم مي شود؟ مسؤوليت
يعني الآن  در اين جلسه كه شما مردها آمديد، اگر بخواهيد زنها را . به ندرت برعكس آن هست! پيشتازند و زنها مانع
! برويد تحقيق كنيد و براي من نتايج را بياوريد! شوند گر زورشان هم برسد مانع آمدن شما هم ميو ا! بياوريد، شايد نيايند
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طور  از نظر آماري بگوييد تعداد زناني كه مخالفند كه مردهايشان صبح جمعه در اين جلسه بيايند چند نفرند؟ من همين
زنها كه معترضند كه چرا قرآن خطاب ! بلي.  مرا نفي كنيدبياييد با تحقيق آمار. اند گونه دهم كه هفتاد درصد اين آمار مي

براي اين است كه زن طور ديگري ساخته شده است، از نظر جسمي ! گويد، دليلش اين است گويد و به ما نمي به مردها مي
هم به جنگ تواند به جبهه برود، اگر  مثلاً نمي! كمتر حاضر است خودش را در معرض خطر قرار دهد. ساختار ديگري دارد
تواند انجام دهد، جز اينكه پرستار باشد، پزشك باشد، پزشكيار باشد يا حداكثر راننده باشد، يا از  رفت، كار زيادي نمي

ترسد، ولي زنها بيشتر  رود جبهه و از كشته شدن هم نمي خوب اين تفاوت است كه مرد مي. تر همين قبيل كارهاي آسان
دار اين  آنها عهده.  زنهاستءو تربيت نسل، بيشتر بر عهده براي اينكه آن بقاء و ادامه. دطور باش بايد هم همين. ترسند مي

خواهد  آن وقت طبيعت زن كه مي. پس به طور طبيعي بايد طوري باشند كه بتوانند خودشان را حفظ كنند. مسائل هستند
و ! شود خواهد اقدام كند، مانعش مي خودش را حفظ كند، اگر از چهارچوب خود خارج شد، در جاهايي هم كه مرد مي

و اين است ! سازي دارد سازي و هم نياز به دم! نياز به هم فكري دارد! نياز به تفاهم دارد! اينجاست كه نياز به تربيت دارد
را تربيت كنيم پس ما بايد طوري دختران و پسرانمان ! اين اصلاح ضروري است! آري. »وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ«: گويد كه قرآن مي

 . كم از بين برود كه مشكلات فعلي ما در ازدواجها، كم
كارشان چيست؟ ! آيند خواستگاري، خوب مي. دهيم طور زن و شوهر مي ما الآن پسران و دخترانمان را همين

يني جهان ب! كنيد؟ شما در چه چهارچوبي فكر مي! پرسيم كه طرز فكر چيست درآمدشان؟ مسكن؟ اتومبيل؟ اصلاً نمي
با چه انديشه ! انسان از ديدگاه شما چه موجودي است؟! بينيد؟ انسان را چگونه مي! بينيد؟ دنيا را چگونه مي! شما چيست؟
بچه به ! شود طبيعي است كه مشكلات بعداً درست مي! اينها اصلاً مطرح نيست! خواهيم با هم زندگي كنيم؟ و فكري ما مي

! روم  من است، قربانش هم ميء بچه«: گويد خواهد، اما زن مي  كاكائو يا شكلات نميآيد، مرد معتقد است كه مثلاً دنيا مي
ببينيد ! همين فكر است» !خرم خواهد، پنجاه تا برايت مي گويد حالا كه بابا گفت شكلات نمي كند و مي بوسش هم مي

از اين ناهمگوني، ناهمسري، عدم توازن، ! شود آن فرزند از همين جا فاسد مي! آيد چطور از همين اينجا اختلاف بوجود مي
هاي فكري كه  كند، با همان خصوصيات و ايده كودك در اين محيط شروع به  بزرگ شدن مي! عدم هماهنگي بين دو فرد

 ! در او درست شده است
قبل از هر چيزي به پس هر كسي در ازدواج بايد . »وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ«: گويد مي! هر يك از كلمات قرآن معجزه است

 اصلاح شده هست يا نه؟ تربيت شده است يا نه؟ هم - زن يا مرد –اين قضيه توجه كند كه آيا اين شخص به عنوان همسر 
: گويد از اين جهت است كه قرآن مي. دختر نسبت به پسر و هم پسر نسبت به دختر، هر دو بايد دنبال اصلاح شده بگردند

خواهيد  چه كسي را مي! د؟خواهيد انجام دهي چكار مي !خواهيد زن بگيريد؟ دقت كنيد از كجا مي. »مْنِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُ«
يعني اين نسل تا نهايت دنيا بايد ! ذريه: كنم باز تأكيد مي! انبياء دنبال اصلاح ذريه بودند نه اصلاح فرزند! تربيت كنيد؟
از . تواند، هر دو بايد اصلاح شده باشند تواند، زن هم به تنهايي نمي تواند، مرد به تنهايي نمي يك نفر هم نمي! اصلاح شود

كند، بعد ديدگاه آن مرد را نسبت به جهان بيان  ن جهت قرآن اول زكريا را به عنوان نماد يك مرد اصلاح شده مطرح مياي
خواهم، و اولين چيز  بينم، تويي همه چيز، همه چيز را از تو مي خداوندا من جهان را و همه چيز را در تو مي«: كند كه مي

در بقاء نسل هم مثل ساير مسائل، مقدمات واجب، واجب . خواهد اء نسل را مياو بق! آري. »اين است كه من تنها نباشم
وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي «خواهد،  حالا اين مرد اصلاح شده به عنوان زكريا، يك زن اصلاح شده هم مي. است

اين خانواده در اجتماع كارش چيست؟ شتاب گرفتن به .  همسرش و يحييزكريا،: حالا شدند خانواده. )90انبياء(»الْخَيْرَاتِ
 . ها، هر كاري كه خير است سوي انجام نيكي

هاي خير متفاوت  يي كه جنبه انسان بايد در هر لحظه! خير فقط انفاق نيست! خير فقط پول به فقير دادن نيست
اً خير است؟ بشر نيازمند چيست؟ بشر چه چيزي را از شود، ببيند الآن خير در جامعه بشري چيست؟ چه كاري واقع مي

رغم  رغم اينكه بيانيه حقوق بشر وجود دارد، علي علي. دست داده است؟ امروز بشر انسانيت و اخلاق را از دست داده است
بشر رغم اينكه خودش را  داند، علي رغم اينكه بشر خودش را متمدن مي اينكه دموكراسي توسعه پيدا كرده است، علي
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پس ! رود دارد از بين مي! شود دارد نابود مي!  اينها، بشر دچار تباهي و فساد استءرغم همه داند، علي قرن بيست و يكم مي
تواند به داد اين بشر برسد، جز آنهايي كه  چه كسي مي. خيرات چيست؟ خيرات اين است كه به داد اين بشر برسيم

زنند؟ حرف  انبياء حرف چه كسي را مي. آنها چه كساني هستند؟ انبياء» ! شود؟بشر بايد از نظر اخلاقي اصلاح«گويند  مي
البته آحادي در اجتماعات بشري ! دارند؟ هيچ كس چه كساني در اين راه گام بر مي. خواهد بشر اصلاح شود خدا مي. خدا

ادعاء ما ! فعلاً هيچ كس: توان گفت كند، مي بوده و هستند ولي به صورتي كه قرآن در مجموع يك خانواده مطرح مي
پس اگر يك نفر در ! اين خانواده! ، اين مجموعه»إِنَّهُمْ«: گويد قرآن مي! مسلمان هستيم! خود است كه ما مؤمن هستيم بي

شتابند،  پدر، مادر، خواهر، برادر، چهار نفر به سمت خيرات مي! كند خانواده عضو ناهمسر باشد، كار خانواده را خنثي مي
مردم ! كند كنند اين فرد تخريبش مي يعني كارهايي كه آنها مي! دهد شتابد، آن يك نفر خانواده را ترمز مي فر نمياما يك ن

كار ! اما اين فرد داخل آدم نيست! برادر و خواهرش هم خيلي خوب هستند! پدر و مادرش خيلي خوب هستند: گويند مي
گَر طبيب «: گويند وت به اصلاح كنند، اگر خيرخواهي كنند، باز مردم مييعني آنها هم اگر كسي را دع! كند آنها را نابود مي

نتيجه آنكه ! گويي برو جلوِ پسر خودت را بگير، برو جلوِ دختر خودت را بگير ، تو اگر راست مي»بودي سر خود دوا نمودي
 . دهند گوش به حرفش نمي

: گويد با اينجا كه مي» نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ«: گويد  ميكه آن وقت ببينيد قرآن چقدر توازن و هماهنگي دارد بين آنجا 
. شويد كه قرآن مانند يك سمفوني و آهنگ است اگر آيات ديگر را نيز پهلوي هم بچينيد، متوجه مي. »وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ«

طور نبود كه قرآن  اگر اين. اني دارندكنند و با همديگر همخو توازن بين تمام آيات برقرار است و آيات همديگر را پيدا مي
اند در سكس و كيفيت نزديكي كردن  آن وقت اغلب فقهاء و مفسران ما در تفسير اين آيات، قضيه را برده! كلام خدا نبود

 ! طور نيست در صورتيكه اصلاً اين...!!! با زنان و 
است كه بايد تمام افراد و اجزائش به سمت خواهد، مانند خانواده، اين  پس آن چيزي كه خداوند از يك مجموعه مي

 . خيرات بشتابند
يك كار خير ديگر، به عنوان مثال، اين . يكي از كارهاي خير همين مسأله ازدواج جوانها بود كه برايتان مثال زدم

، كه است كه بايد آثار اين جنگ وحشتناكي كه سايه افكنده است بر روان و روح ملت ما، مخصوصاً نسل بعد از جنگ
خوب چطور بايد آن را از بين برد؟ چكار بايد كرد؟ چه ! شود جنگ را هم احساس نكرده، از بين برود، و الا جامعه نابود مي

هاي مصيبت بار پيشنهاد كرده است را  بايد راهي كه خداوند براي از بين بردن آثار سوء اين پديده! كسي به فكر است؟
خواهد اين مجموعه  خداوند مي! نه! شتابيم؟ به سمت آن راه مي! كنيم؟ عمل مي! دانيم؟ آن راه چيست؟ آيا مي. بكار ببنديم

ها و تعليمات قرآن شكل گرفت، و بر  وقتي نهاد خانواده بر اساس داده. طور شكل بگيرد درست شود و يك خانواده اين
اً نهاد اجتماع هم به همان ترتيبي كه قرآن تمام اخلاق و گفتار و كردار اعضاء آن، تزكيه و علم و حكمت سايه افكند، قطع

گردد، تعاون بر برّ و تقوي  كن مي شود، فقر و جهل ريشه امانتها به دست اهلش سپرده مي. گيرد ترسيم نموده شكل مي
و گردد، تعاون بر اثم و عدوان، فحشاء و منكر، فسق و ظلم، شرك و كفر و تجاوز از حدود الهي، طغيان و عصيان  فراگير مي

 .گردند شوند، يا به ذات اصليشان كه همان عدم است باز مي مانند اينها، كه همه از امور عدمي هستند، يا اصلاً پديدار نمي
كلمه ! گويم كه كمتر مفسري دقت كرده است من به صراحت مي! اند متأسفانه مفسرين ما به اين آيات دقت نكرده

 ! ست نه كلام بشردهد كه كلام خداوند ا به كلمه قرآن نشان مي
وَ يَدْعُونَنَا رَغَباً وَ «: فرمايد خداي تبارك و تعالي ضمن برشمردن خصوصيات اين بندگانِ مربي به تربيت الهي مي! آري

همان را . باشد خواهند كه مورد نظر ما كه خداونديم مي يعني آن خيري را مي. خوانند ، و پيوسته ما را مي)90انبياء(»رَهَباً
مجمع تشخيص مصلحت ندارند كه خلاف آيات !  خير مصلحتي ندارند! آورند د و از پيش خودشان خير در نميخواهن مي

، آنها »وَ يَدْعُونَنَا رَغَباً وَ رَهَباً«! قرآن، خلاف فرمان الهي، خلاف سنت پيامبر، بگويند امروز مصلحت اين است و انجام بدهند
ودي ما براي آنها شرط است؟ آن وقت از روي رغبت و ميل و از روي رهب، خواهيم؟ رضا و خشن بينند كه ما چه مي مي

 ! خوانند يعني ترس از اينكه مبادا كاري كرده باشند كه كم باشد، ما را مي
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ها را پاك  كنيد، شيشه پزيد، اتاق را جارو مي وقتي شما مهمان داريد، با رغبت غذاء مي: يك مثال برايتان بزنم
يعني ترس ! ولي رهبت هم داريد! ايد پس ميل داريد مهمان بيايد، زيرا كه دعوتش كرده.  ينها رغبت است، ا...كنيد، و مي

در عين . اين رهبت است! ترسيد مي! نشيند به لباسش بچسبد هم داريد كه مبادا يك مو آنجا افتاده باشد و مهمان كه مي
نكند ! نكند كوكو بسوزد!  و اضطراب هم داريد كه نكند برنج شور شودحالي كه آنقدر رغبت داريد كه مهمان بيايد، دلهره

 ! اين رهبت است! نكند فسنجان از دست برود! ماهي خوب سرخ نشود
اند كه نكند يك وقت من  دانند پيوسته در اين انديشه اين بندگان مخلص و مؤمن هم كه فقط خدا را ولي خود مي

، و آنها فقط براي ما )90انبياء(»وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ«!  كاري بكنم كه خداوند از من خشنود نباشدكلامي بگويم يا گامي بردارم يا
. شوند ترجمه مي» فروتني«هر دو در فارسي . »خشوع«داريم و هم » خضوع«در پيشگاه قادر متعال، هم . خشوع داشتند

» محبت داريد«، »چاكريم «، »قربان شما«گيرد، مثل  انجام مياما خضوع تواضع ظاهري است كه با بدن و اعضاء بدن و زبان 
خضوع آن چيزي است . اما خشوع، قلبي است، فروتني قلبي كه انسان بايد قلباً داشته باشد. يا با اعضاء بدن تعظيم بكنيد

رويد، خودتان را در برابر  كنيد، به ركوع مي گوييد، تعظيم مي اكبر مي دهيد، با دست االله كه شما در نماز با حركات نشان مي
ولي اين خضوع بايد يك خشوع پشت سرش باشد، يعني اين حركات بايد نشانه اين باشد كه . اندازيد خدا به خاك مي

 . قلب شما و روح شما در برابر خداوند خاشع است، و آن خشوع موجب شده است كه اين خضوع ظاهري پيدا شود
 پس آن  ،»وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ« :فرمايد همراه و همفكر را خداوند اينگونه بيان ميمنسجم و ء از ديگر صفات آن خانواده

و اما آن زني كه عفت پيشه كرد پس ما از روح خود در آن . خانواده، زكريا، همسرش و يحيي، براي ما خاشع بودند
به » احصان«. ، اي پيامبر بيادآور مريم را كه عفت خودش را حفظ كرد)91انبياء(»نَاوَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِ«دميديم، 

: است) ص(چنانكه در روايت منقول از رسول خدا . هم به معناي قلعه است» حِصن«معناي ديوار كشيدن دور چيزي است و 
 من شده ء اگر كسي راهي را كه علي رفت برود، اين فرد وارد قلعه،» طالبٍ حِصنِي، فَمَن دَخَلَ حِصنِي اَمِنَ عَذابي وَلايَةُ عليِّ بنِ ابي«

پيامبر نه تنها علي را در قلعه خود راه داده است، بلكه دوستي و ! دقت كنيد.  پيامبر هم قطعاً عذاب نيستءدر قلعه. است
مَن كُنتُ مَولاهَ فَهذا عليُّ «. تبعيت از او را تبديل به يك قلعه مستحكم ساخته كه هر كس وارد آن شد مأمون از عذاب است

پس . خواهد به اين قلعه بيايد بايد راه علي را برود پس كسي كه مي. ، هر كه من دوست اويم، علي هم دوست اوست»مَولاهُ
اشتر  آيا مالك! عملاً بايد راه علي را برويد! من علي را دوست دارم: دوستي فقط به اين نيست كه شما زباني بگوييد

نويسد كه تو  مي» اشتر نامه مالك عهد«انصافاً كداميك؟ چرا آن نامه شديد را علي تحت عنوان ! يشتر بود يا ما؟ولايتش ب
همين كه تو ولايت مرا داري براي ما كافي است : جايش بود يك كلمه بنويسد! وقتي به مصر رفتي اين كارها را انجام بده؟

دهد كه تو اگر مرا دوست داري، و من پيشواي تو هستم، و تو از  تور مياما دس! خواهي انجام بده و برو هر كاري كه مي
طور باشند و اين كارها را انجام بدهند تا نشان  خواهد طرفدارانش اين شوي، علي مي ابيطالب حاكم بر مصر مي بن طرف علي

ما را دارد و آزاد است هر كاري دلش ولايت » مالك«نوشت كه  و الّا مي! بدهند با حاكم قبلي كه پيش از او بوده فرق دارند
 !خواست و ديگر اين همه دستور نمي! خواهد انجام دهد مي

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن «. ، پس مريم فرج خودش را در حصار گذاشت، يعني عفت خودش را حفظ كرد»وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا«
، و خود مريم را و )91انبياء(» وَ جَعَلْنَاهَا وَ ابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ«. ر او دميديم، پس ما به پاداش اين عفت، از روح خودمان د»رُّوحِنَا

 . پسرش را دو نشانه و آيه براي جهانيان قرار داديم
هيچ زني . هاست ها به دست مريم يي بدون پدر هم شد، مسؤوليت تربيت عيسي خانمها دقت كنند كه اگر خانواده

قرآن مخالف اين را ! نه. و نتوانستم تربيتشان كنم... كه مثلاً فرزندان من پدر بالاي سرشان نبود وتواند بگويد  نمي
چوب عفت قرار بگيرد، تمام اخلاق او ناشي از عفت، و عفت او حاكي از اخلاق  زن اگر در چهار: گويد قرآن مي! گويد مي

! شوند براي جهانيان آن وقت اينها نشانه مي!  پيامبر شودتواند عيسي را تربيت كند و عيسي اين است كه مريم مي. اوست
 ! شوند يعني الگو مي

اما قرآن كاملاً خلاف . شود دو هندوانه بلند كرد آيد، يا با يك دست نمي بين ما شايع است كه از يك گل بهار نمي
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اند و  اي بزرگ كه خودشان تربيت شدهقرآن تقريباً همه جا آثار تربيتي بزرگ را محدود كرده به انسانه! اين را گفته است
مريم با پسرش دنيا را اصلاح ! كنند يك خانواده، زكريا، همسرش و يحيي، دنيا را اصلاح مي! اند سپس تربيت كرده

 . شرطش اين است كه خودش عامل باشد! يك نفر توانش را دارد، اما شرط دارد!  كنند مي
چون ! چرا؟! زند ، عيسي از همان وقتي كه توي گهواره است دارد فرياد پيامبري مي)29مريم( »مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً«

پيامبر !  پيامبري اكتسابي است يعني! برد شود كه او را به سمت پيامبر شدن مي پيداست در دامان مادري دارد بزرگ مي
تو لايق پيامبري «: ل برسد كه خداوند بگويديي از كما بايد از كودكي تربيت شود، اخلاق و تربيت را كسب كند تا به درجه

هاي ما خيلي بچه داشتند، اما  ام كه امام قبلاً عرض كرده! نه اينكه چون پسر مريم است حتماً بايد پيامبر بشود» !هستي
ند و به شد تربيت مي!  است اكتسابي بوده! ارثي نبوده است! يي رسيده كه توانسته جاي پدر را بگيرد يكي از آنها به درجه

مردم آنها را پيشوا . شدند گرفتند و پيشوا مي تري داشتند بيشتر مورد توجه مردم قرار مي ميزاني كه تربيت عالي
و به بقيه برادران و خواهران خود ناسزا بگويند ! آمدند فرياد بزنند و از خودشان تعريف كنند كه امام بشوند نمي! كردند مي

طوري در ميان مردم عمل كردند كه مردم آهسته آهسته جذب آنها ! نه!  انتخاب كنندو بدگويي كنند تا مردم آنها را
و به اين طريق بود كه آنها به درجه امامت و پيشوايي . شدند و فهميدند كه چه كسي دانش و صلاحيت پيشوايي را دارد

 . رسيدند
اي . گيري كند خواهد نتيجه آيد سراغ امت اسلام و مي حالا قرآن مي. )92انبياء(»بُدُونِإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْ«
امتي كه ! امت واحده! گويم براي چيست؟ براي اينكه اين امت را بوجود بياوري اين داستانهايي كه من براي تو مي! پيامبر

: آيد سراغ امت واحده ببينيد قرآن يك مرتبه مي! باشد» رَاتِيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْ«امتي كه تماماً ! يك هدف را تعقيب نمايد
 انبياء ءآن كاري كه مريم و عيسي كردند، آن كاري كه زكريا و همسرش و يحيي كردند، آن كاري كه همه. »أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً«

دهد، و وقتي اين امت  پيشين را انجام مي آن كارهاي انبياء ءدهي و اين امت همه تو يك امت تشكيل مي! كردند، اي پيامبر
، ما كه ايمان )285بقره(»لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ«:  انبياء حركت كردء انبياء شد و در راه همهءمجري تمام دستورات همه

 . )19عمران آل(»الإِسْلاَمإِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ «. ايم هيچ فرقي بين هيچ يك از رسولان الهي قائل نيستيم آورده
آن وقت اين امت واحده يك خدا ! شود امت واحده مي! شود پس راه يكي مي!  انبياء استءاين امت تسليم همه

خداوند روي اين مسأله خيلي تاكيد . ، يعني پس مرا بپرستيد»فاعبدوني«يعني » نِ«اين  ، »فَاعْبُدُونِ«: گويد بعد قرآن مي. دارد
چون انسان ذاتاً پرستنده است، پس اگر اين پرستندگي را از اين مركز گرفت و به !  او كسي پرستيده نشوددارد كه غير از

 !شود كرده، در انسان ظاهر مي جاهاي ديگري برد، كه كفر و شرك و نفاق است و قرآن همه را تعريف 
.  واجب بيان كردمءه عنوان مقدمهحال بازگرديم به موضوع اصلي كه حجاب زنان است در قرآن، و اين مقدمات را ب

يعني در . به معناي پرده است، و اخيراً مفهوم پوشش زنان را پيدا كرده است» حجاب «ءبه قول مرحوم مطهري اصلاً كلمه
و . آمده، يعني پوشش» سِتر «ء حجاب براي زن نيامده و كلمهءسي چهل سال اخير رسم شده و اصلاً در كتب فقهي ما كلمه

، »حجابِ«البته در آيات قرآن . را ندارد» حجاب «ءم كه به عنوان آيات حجاب مطرح است، خود آيه، كلمهدر آياتي ه
 .در قرآن هفت بار آمده است» حجاب «ءپس مجموعاً كلمه. هم دوبار آمده است» حجاباً«، پنج بار و  »حجابٍ«و » حجابٌ«

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ «: جه كنيد تحريم هم توء سوره12 ء چون در مسأله مريم هستيم، به آيه
 آن و اولين ء، ببينيد اگر زن بخواهد به اين مقام و درجه برسد، مقدمه»الْقَانِتِينَ رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ مِن

يعني منزلت شامخ زن اين .  حفظ عفت، به عنوان واجب، واجب استءمقدمه. ت خودش را حفظ كندگام اين است كه عف
 ! است كه به جاي بهره جستن از راههاي فحشاء و غير معمول، به مقامي برسد كه خدا از روح خودش در او بدمد

 حفظ كند، براي اين است كه زن بايد پوشش خود را: گويد خواهيم اين نتيجه را بگيريم كه قرآن وقتي مي ما مي
زني كه عيسي را براي كسب نبوت و احراز رسالت الهي بايد . مقام رفيع و منزلت منيعي را براي زن در نظر گرفته است

 -چنين زني بايد هم خودش عفيف باشد و هم نماد عفت در ميان تمام جوامع بشري ! تربيت كند، و اين كار كمي نيست
، مريم دختر عمران كه فرج خود را يعني عفت خود »رُّوحِنَا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن«.  باشد-» للعالمين «
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م ، و مري»وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا«. را، حفظ كرد و در احصان يعني در قلعه قرارداد، پس ما از روح خودمان در او دميديم
 آن ءدر قرآن مفاهيم خيلي وسيعي دارد و وقتي جمع بيايد يعني همه» كلمه«. كلمات پروردگارش را پذيرفت و تأييد كرد

را پذيرفته » كلمات«آن وقت مريم . شود، حتي خود عيسي و ساير انبياء واقع مي» كلمه«مفاهيمي كه در قرآن در ذيل 
، و از زنان »الْقَانِتِينَ وَكَانَتْ مِنَ«. ، كلمات و كتابهاي الهي را تصديق و تأييد كرده است»تُبِهِوَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُ«. است

در . اند اند، به خطاء رفته تلقي كرده» فرمانبرداري از شوهر«را به معناي » قانت«كساني كه . بود، يعني فرمانبردار» قانت«
، »الْقَانِتِينَ وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ«: گويد ببينيد وقتي مي. بودن به فرمان الهي استاصلاً فرمانبرداري و تسليم » قنوت«حالي كه 

قطعاً وقتي كه زن و شوهري مثل زكريا و همسرش . قنوت را در برابر تصديق و تأييد كلمات الهي و كتب الهي آورده است
 .  شكل عملي بروز و ظهور داردآنجا هم به. كند باشند، آن وقت آن قنوت در خانه هم نمود پيدا مي

يين كرده چرا خداوند حكم حجاب را براي زنها تع«دهيم كه  االله در جلسه بعد به اين مبحث خاتمه مي شاء إن
 »است؟

 
 االله و بركاته   والسلام عليكم و رحمة 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
قرآن كه راجع به حجاب يا به نحوي مربوط به حجاب امروز بحث را به آيات . است» حجاب در قرآن «ءبحث ما درباره

 . كنيم است، منحصر مي
شود، مباحث علمي است، زيرا ما دين اسلام را دين عالمانه و  در ابتداء بايد بگويم مباحثي كه اينجا مطرح مي

يزِ حكيم، عليمِ از صفات خداوند هم هست، مثل عز» حكيم«و . يعني آنچه كه مبتني بر حكمت است. دانيم حكيمانه مي
، )2و1يس(»وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ يس،«: و قرآن را هم حكيم خوانده است. )6نمل(»إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ«حكيم، حليمِ حكيم، 

، يعني مردم را پاكيزه )2جمعه(»بَ وَالْحِكْمَةَيُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَا«دهد،  و پيامبر هم حكيم است زيرا حكمت را آموزش مي
 . آموزد گرداند و به آنها علم و حكمت مي مي

رسد، مطرح كنند  بناءبراين اگر به نظر سروران عزيز، خواهران و برادران، اشكالي از نظر فكري، عقلي و اعتقادي مي
شوم بروم مطالعه كنم و اگر خطائي رخ داده باشد  من هم موظف مي. و اگر هم من فراموش كردم، سؤالشان را تعقيب كنند

من از ايراد و انتقاد و يا اينكه كسي با بحثي مخالف باشد، . اصلاح نمايم، و يا اينكه ممكن است شنونده متوجه نشده باشد
 پيامبر قدم از همان اولي كه. ايم و اين اصلاً جزء ذات دين است ما اصلاً درون يك چنين جمعي بزرگ شده. نگراني ندارم
 .آيات صبر هم بيشتر مربوط به همين موارد است. دارد مواجه با انتقاد و مخالفت و نقد است و بايد تحمل كند اول را بر مي

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ «: عمران است  آل14 ءاول، آيه. كنيم  اصلي مربوط به بحث حجاب را مطرح ميءدر اين جلسه شش آيه
حُسْنُ  وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ لنِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِالشَّهَوَاتِ مِنَ ا

به باب دانند كه وقتي  آنها كه اهل لغت هستند مي .»داده شدهزينت « يعني ،باشد  مي»نَزَيَّ« فعل مجهول »زُيِّنَ«. »الْمَآبِ
، »زُيِّنَ«در اين آيه .) است» زَيَنَ«نيست، بلكه » زَئَنَ«غلط مشهور است، چون » تزئين«و . (»تزيين«شود   ميرود تفعيل مي

خداوند انسان را . طور نهاده شده است يعني زينت داده شده است، توسط چه كسي؟ توسط خالق، در فطرت مردم، اين
اينجا خواست مرد را منوط به . هايي دارد يعني انسان خواست. طور خلق كرده كه چيزهايي را دوست داشته باشد اين

يعني به زبان . كند نه اينكه زن احتياجي به مرد نداشته باشد، بلكه اظهار نمي. سرشت و نهاد و طبيعت انسان كرده است
كند كه مثلاً من تو را  ثال زدم كه در همه جا خواستگاري از طرف مرد است و مرد اعلام ميبرايتان گفتم و م. آورد نمي

زنها اظهارشان . آورند  داشتن هم به روي خود نمي خواهم با تو ازدواج نمايم، و زنها حتي در اوج دوست دوست دارم، من مي
اس پوشيدنشان است، با زينت نشان دادنشان است، با در واقع با كارشان است، با عملشان است، با طنّازيشان است، با لب

خوب زنها هم . پس اين تزيين داده شده كه مردها زنها را دوست داشته باشند. راه رفتنشان است، با حرف زدنشان است
 .طورند، چه زن، چه مرد ، يعني همه مردم اين»مردم«گويد  قطعاً دوست دارند، اما قرآن در اين آيه مي

، يعني دلش »خواستن«يعني » شهوت«. زن و مرد فرزندانشان را دوست دارند. ، و فرزندان را دوست دارند»ينَوَالْبَنِ«
هاشان با هم  افتاد كه دو تا خانواده سر بچه در قديم خيلي اتفاق مي.  خودش باشدءخواهد كه هر چه كه دارد مال بچه مي

 ءيا مثلاً چرا ليوان را از دست بچه!  من گفتي؟ءتي كه بنشيند و به بچه خودت نگفءگفتند چرا به بچه مثلاً مي. كردند قهر مي
شوند  يا كساني كه نازا هستند، به انواع وسائل و طرق و امكانات متوسل مي!  من نگرفتي؟ءمن گرفتي، و يا از دست بچه

دهد  اين نشان مي. كنند  پا مييي براي خود دست و دار شدن، و اگر مأيوس شوند، از جايي يا كسي فرزند خوانده براي بچه
 .، فرزندان، در مردم هست»بَنِينَ«كه خواستن 

يعني دوست دارند ثروت . ، ظرفهاي انبوهي از طلا و نقره»الْمُقَنطَرَةِ وَالْقَنَاطِيرِ« ديگر چه چيزي را مردم دوست دارند؟ 
در . بردند روي طلا و نقره ها را مي  قبل پشتوانهالبته مدتي. طلا و نقره هنوز هم نماد ثروت يك مملكت است. داشته باشند

مردم هر چيزي را كه دوست داشته . پس اين طلا و نقره نماد است. يك مملكت پشتوانه اسكناس بايد طلا و نقره باشد
 ،»بِ وَالْفِضَّةِمِنَ الذَّهَ«پس مردم اسكناس را دوست دارند، . باشند بايد با طلا و نقره تهيه كنند، يعني اسكناس بدهند و بخرند
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 . طلا و نقره را دوست دارند
شدگي و خوبي كه  ، يعني اسبهاي تربيت شده و رديف شده كه داراي نشان هستند، نشان تربيت»وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ«

تي كه يك هر كسي كه اتومبيل دارد، وق. هايي كه بشر آنها را خيلي دوست دارد امروزه تبديل شده است به انواع اتومبيل
 ! اين خواستن است! اين شهوت است! خواهد مدل تازه در خيابان مي بيند، آن را مي

كنند، اين  روند و گاوداري و دامداري درست مي بينيد كه خيلي از ثروتمندان مي حالا هم مي. ، چهارپايان»وَالأَنْعَامِ«
رود و چشمش  سي هم نداشته باشد، وقتي كه مييعني اگر ك. پس اين هم در نهاد بشر هست! دوست دارد! خواستن است

اي كاش ما هم يك جايي ! چقدر قشنگ است: گويد  گوسفند، يا گاو، يا حتي يك رأس از آنها ميءافتد به يك گله مي
 . پس اين حالت در نهاد او است! توانستيم گوسفند و گاو داشته باشيم داشتيم و مي

خيلي از اين باغهايي كه اطراف شهرها هست، متعلق به . ر را دوست دارندمردم كشت و كا. ، كشاورزي»وَالْحَرْثِ«
 .يعني پول داشته و دوست هم دارد كه باغ هم داشته باشد. ثروتمندان است

! مما اينها را در فطرت انسان تزيين دادي. ، اينها همه كالاي زندگي دنياست»ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا«حالا اينها چيست؟ 
داري  ها كه دستشان به گله خيلي. همه اينها زينت و قشنگي است. يعني اينها جزء زينتها است و بشر اينها را دوست دارد

گذارند توي تاقچه اتاق، تا به نحوي آن خواستن را نشان  كنند و مي رسد، تابلويي از يك گله گوسفند نقاشي مي نمي... و
 ! مه كالاي زندگي اين دنياستاينها ه: گويد قرآن مي. داده باشند

محل «يعني » مĤب«، »بازگشت يا برگشت«يعني » آبَ«. »حُسْنُ الْمَآبِ وَاللّهُ عِندَهُ«اما چه چيزي از اينها بهتر است؟ 
يعني آنجايي كه محل برگشت به پيش خدا . »زمان و مكان برگشت«يعني . هم اسم مكان است، هم اسم زمان. »برگشت
 اينها كه شما در اختيار داريد و كالاهاي حيات اين دنيا هستند، از آنها ءيعني همه! آنجا خوب است! ن استآنجا بهتري. است

گويد اينها هست، ولي از اينها بهره  مي! گويد اينها حرام است نمي! كند مند شدن از اين متاع را منع نمي بهره! بهره ببريد
يا است، اينها را براي اين دنيا آفريديم، آن خواستني را كه در فطرت شما اينها كالاي زندگي اين دن! بگيريد براي آنجا

. شود دنبالش كه رفتيد دنيا آباد مي! شما اينها را بخواهيد و دنبالش برويد! گذاشتيم براي اين است كه اين دنيا آباد بشود
ءبراين خواستن اين چيزهايي كه در اين آيه ذكر بنا! خورد اينها به درد آن دنيا نمي! ولي بدانيد كه اينها اينجا ماندني است

 .حالا اين آيه را در نظر داشته باشيد! شده، زينت در دنياست و انسان بايد بخواهد، ولي از راهش
تُحَرِّمُواْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ «. شود تر مي وقتي آن آيه را در كنار اين آيه بگذاريد، معنا كامل.  مائده است87 بعد ء آيه

اي آنان كه : گويد در اين آيه مي. خوب آنها زينت بود و حلال هم بود. »لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ
 ! هايي را كه خدا براي شما حلال كرده بر خود حرام نكنيد اند پاكيزه ايمان آورده

مندي از   اساس بهره-. گيري كنم خواهم براي حجاب نتيجه  خوب دقت كنيد كه مي-! اس، پاكيزگي استپس اس
خواهد از آن استفاده كند بايد حلالِ  هر چيزي را كه انسان مي! تمام امكانات موجود در حيات مادي اين دنيا پاكيزگي است

و چرا به سلام » تكبيرة الاحرام«گويند  اول نماز مي» اكبر االله« به چرا. »مجاز بودن استفاده از چيزي«يعني » حلال«! طيب باشد
حرام » اكبر االله«يعني » تكبيرة الاحرام«. شود را گفتيد خيلي از كارها حرام مي» اكبر االله«؟ براي اينكه تا »تحليل«گويند  آخر مي
رام كردن به جاي ديگر انديشيدن، حرام حرام كردن سخن گفتن، حرام كردن چيز خوردن، حرام كردن راه رفتن، ح. كردن

كردن به اين طرف و آن طرف نگاه كردن، حرام كردن مال غصب، حرام كردن جاي غصب، حرام كردن نجاست در لباس و 
  .يعني حلال شد. است» تحليل«، » االله و بركاته السلام عليكم و رحمة«. شوند حرام مي» اكبر االله«ببينيد تمام اينها با اين . بدن

و آن چيزهايي كه حلال است بايد پاكيزگي در آنها ! پس اين چيزهايي كه حرام است به جهت ناپاكيزگي آنهاست
 براي شما حلال كرده، آنها را بر خودتان -ها   پاكيزه-خدا آن چيزهايي را كه از طيبات : گويد بناءبراين قرآن مي! شرط باشد
 حرام ءاگر از اين حدي كه خدا حلال كرده تجاوز كرديد، وارد عرصه !اين حد هم تجاوز نكنيد، اما از »وَلاَ تَعْتَدُواْ«! حرام نكنيد

 .  ، خدا متجاوزان را دوست ندارد»إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ«براي اينكه ! چرا؟! شويد مي
، از )88مائده(»وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ«.  مائده را نيز توضيح بدهيمء سوره89 و 88تر شدن موضوع بايد آيات  براي روشن
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حَلاَلاً «. يعني از تمام چيزهايي كه روي زمين آفريده شده و حلال است، بخوريد. آنچه كه خدا به شما روزي داده، بخوريد
قطعاً پاكيزه است، و هر يعني هر حلالي . بينيد كه اساس حلال بودن، پاكيزگي است مي! ، اما حتماً حلال پاكيزه باشد»طَيِّباً

اين . مواظب باشيد وارد اين عرصه نشويد. ، و از ورود به معصيت الهي پرهيز كنيد»وَاتَّقُواْ اللّهَ« .يي قطعاً حلال است پاكيزه
 است كه شما ، خدايي»الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ«اين خدا كيست؟ . شود تقوي  نافرماني از خدا ميءپرهيز از وارد شدن به دائره

خواهم براي  كنم مي باز تأكيد مي. كنم اين نكات را در نظر بگيريد  خواهش مي-. ايد مدعي هستيد كه به او ايمان آورده
 -. مند شويم و استفاده كنيم حجاب از آن بهره
: گويد كه شما ميايد دارد به  و همين خدايي كه شما به او ايمان آورده. شما به اين خدا مؤمن هستيد: گويد قرآن مي

همين ! كند جايي بخوريد، شما را مؤاخذه نمي ، خداوند از اينكه يك سوگند بي)89مائده(»لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ«
! ي نيستهاي خوب خوريم، اينها قسم هايي كه مي ، اين قسم...، به قرآن...سوگندهايي كه بر زبان ما جاري است، مثل به خدا

 . كند داند و شما را به خاطر اين لغو مؤاخذه نمي خدا اينها را لغو مي: گويد قرآن مي
كند شما را به جهت آن پيمانهايي كه بر اساس سوگند  ، اما خدا مؤاخذه مي»وَلَـكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ«
اگر كه پيمانتان ! ، اينجا كفاره دارد»فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ«! ن بستيدايد، يعني سوگند خورديد و با آن سوگند پيما بسته

يي كه شما با آن اهل خود را اطعام  ، از آن غذاء ميانه»مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ« .را شكستيد بايد ده مسكين را اطعام كنيد
 اينها را بگيريد و ءن را مثلاً نان يك طرف، برنج هم يك طرف، گوشت هم يك طرف، ميانه خودتاءيعني غذاء ميانه. دهيد مي

 .شود، بعد ده نفر مسكين را از اين ميانگين خوراك خودتان اطعام كنيد ببينيد چه مي
، »أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ«. دپوشانيد، بپوشاني ، يا اينكه آن ده مسكين را از همان چيزي كه به خانواده خودتان مي»أَوْ كِسْوَتُهُمْ«

، »فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ«. يعني گردن، و گردن كسي كه در بند ديگري است و برده شده» رقبه«. يا آزاد كردن يك بنده
 سوگندهاي ء، اين كفاره»إِذَا حَلَفْتُمْذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ «. پس كسي كه يكي از اين سه جريمه را نيافت، سه روز روزه بگيرد

قصدم اينجاي آيه . ، و بر سوگندهاي خويش پايدار باشيد»وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ«. شماست هر گاه سوگند بخوريد و خلُف كنيد
، باشد كه »لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ«كند،  يين ميطور براي شما تب ، خداوند آيات خود را اين»كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ«: گويد است كه مي

 .و شكر اين تبيين، عمل به آيات الهي است. شما شاكر باشيد
اسرائيل پيمان  ببينيد خداوند از بني. )83بقره(»وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ«آن وقت اين عقد و پيمان را ببريد در ميثاق 

ايد كه در راه خدا باشيد، و از دستورات خدا تبعيت كنيد، و  يعني شما سوگند خورده. استاين پيمان، فطري . گرفت
اين پيمان با ! سرپيچي نكنيد، و اين در فطرت است نه اينكه يك جايي شما به زبان قسم خورده باشيد و پيمان بسته باشيد

وَإِذْ «. قبول است! آري: اند ن خارج نشويد و آنها گفتهخدا از بندگانش ميثاق و پيمان گرفته كه شما از راه م. خدا فطري است
، آنگاه كه پروردگار تو از پشت در پشت )172اعراف(»وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

اين : گفت! آري: مگر من پروردگار شما نيستم؟ گفتند: ودشان گواه ساخت و از آنها پرسيدآدم پيمان گرفت و بر خ بني
 . پس اين پيمان فطري است! دانستيم پيمان را از شما گرفتم كه روز قيامت نگوييد نمي

ان، به هايم كنم اگر ما بخواهيم به خاطر سوگندشكني من فكر مي. يعني سوگندها است» اَيمان«بخشي از آن پيمان، 
شكني  شكني و پيمان براي اينكه دائم در حال سوگند! آوريم ازاء هر روز نه هر سوگند، سه روز روزه بگيريم، روز كم مي

 ! هستيم
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ «. يي كه بيان شد اضافه شود تا معنا كامل گردد  تحريم است، كه بايد به اين دو آيهء بعد، اول سورهءآيه

اين آيه، بعد از آن ! كني آنچه را كه خدا براي تو حلال كرده است چرا بر خودت حرام مي! ، اي پيامبر»مُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَتُحَرِّ
! آيه نازل شد كه بلند شو و به خانه برگرد. داستاني بود كه پيامبر با زنهاي خودش قهر كرد و رفت در مسجد معتكف شد

، و خدا آمرزنده و بخشاينده »وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ«خواهي كه زنهايت را از خودت راضي كني؟ ، آيا تو مي»وَاجِكَمَرْضَاتَ أَزْ تَبْتَغِي«
 . است

ها و  آنجايي كه صحبت حرمت و حليت اشياء و استفاده از پاكيزه! دقت كنيد. آورد را مي» اَيمان«باز اينجا صحبت 
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قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ «: كند اينجا هم سوگند را مطرح مي. كند دها را مطرح ميچيزهايي بود كه خدا حلال كرده، سوگن
خدا بر شما واجب كرده است كه سوگندهايتان را حفظ كنيد و خدا مولاي شماست و او . )2تحريم(»الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ

 ! به اين صفتها دقت كنيد. آورده است» حكيم«را با » عليم«صفت . »داناي با حكمت است
گوييم، مثلاً هر كسي ولايت خاندان عصمت و   اينكه ما مي. منحصر كرده است به خدا) نه ولاِيت را(در اينجا ولايت را 

ءبراين اگر كسي در آن راه بنا! قرآن در اينجا مولي را منحصر كرده است به خدا. طهارت را داشته باشد، اهل بهشت است
مولي بودن، يعني . »نْ كُنْتُ مُولاهُ فَهذا عليُ مَولاهمَ«: تواند بگويد يي كه اميرالمؤمنين در راه پيامبر بود، پيامبر مي باشد، به اندازه

! دهد  انجام ميپيشوايي كه آنقدر در قلب انسان جا باز كرده كه انسان از سر محبت و دوستي، عاشقانه، هر چه كه او بگويد
اصلاً شما همين داستانهاي عشقي مثل خسرو و شيرين، شيرين و فرهاد، ! نه اينكه برود و فرياد بزند و توي سر خودش بزند

ليلي و مجنون، وامق و عذراء، ويس و رامين را در ادبيات فارسي  ببينيد، در تمام اينها عاشق كسي است كه آنچه را كه 
شيخ صنعان در مكه بود و از بزرگان عرفان و . مثل داستان شيخ صنعان عطار! دهد هد انجام ميخوا گويد و مي معشوق مي
بيند  او خواب مي. بيند كه ترسا است، يعني مسيحي است و در بلاد روم هم هست شب دختري را در خواب مي. حكمت بود

افتند تا  شاگردان او هم دنبالش راه مي! وار نهديوا! افتد شود به آن سو راه مي صبح كه بيدار مي. كه عاشق آن دختر شده
رود به آن شهري كه در خواب ديده و از  مي! ام و بايد بروم من خواب ديده! من بايد بروم: گويد  بلكه مانع او شوند، و او مي

گويد  خ سخن مي اطاقش با شيءدختر از پنجره! كند گذرد و آن دختر را پيدا مي هايي كه در خواب ديده مي  كوچه پس كوچه
. اول بايد قرآن را بسوزاني: گويد دختر مي! هر چه تو بگويي: گويد كني؟ شيخ مي خوب چه كار برايم مي: پرسد و مي
بايد هفت سال : گويد بعد مي! عشق است! سوزاند قرآن را مي! ببينيد كار كردن است، حرف نيست! سوزانم مي: گويد مي

! دقيقاً آن كارهايي را بايد انجام دهد كه ضد اعتقاد او است. كه در اسلام حرام استچيزي ! خوك. باني كني براي من خوك
خواهد  كارهاي ديگري هم كه معشوق مي. كند باني مي هفت سال خوك! دهد گويد انجام بده و او هم انجام مي معشوق مي

آخرش هم دوباره .  خيلي زيبايي استداستان.  بيت است، بخوانيد400، 300داستانش را كه حدود . دهد برايش انجام مي
 . كند گردد و راه را پيدا مي آورد و به دين خودش برمي ايمان مي

خوب . دهد مولي معشوقي است كه انسان از سرِ عشق، ولايت و دوست داشتن، هر كاري كه او بگويد انجام مي
دهيم اميرالمؤمنين  ه ما تحت عنوان ولايت انجام ميگويد چه كار كنيم؟ كداميك از آن كارهايي را ك اميرالمؤمنين به ما مي

) يعني دوست داشتن» ولايت«يعني حكومت، » ولاِيت«در اينجا ولايت درست است نه ولاِيت، چونكه ! (گفته انجام بدهيد؟
! ين عشق نيستپس ا! اند انجام بدهيد دهيم، هيچ يك از ائمه نگفته اين كارهايي كه امروز ما تحت عنوان ولايت انجام مي

آن محبت را در دلش داشته باشد كه . اگر آن محبت پيدا شد، قطعاً هركسي جايش در بهشت است! بلي! محبت نيست
عاشق ! شود كه عاشق كيست؟ آن وقت معلوم مي! عاشقانه آنچه را كه او گفته انجام بدهد و از سر جانش هم نترسد

حالا كه مكتب جدم در معرض خطر است، من : گويد او كه مي! ق است علي عاش  بن حسين! اميرالمؤمنين چه كسي است؟
من قيام كردم براي ! هزارها جان خدا بدهد تا فداء كنم! اگر جدم را دوست دارم، اين جان چه ارزشي دارد كه فدايش كنم

ن ما رايج شده و آن وقت بياييد اين عشق را با اين چيزي كه در بي! دوست داشتن! شود عشق اين مي! احياء دين جدم
 !!!  كنيد اند، مقايسه  رايجش كرده

 . دقت كنيد» تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ«با طرح اين مباحث قصدم اين است كه به 
پس وقتي خداوند يك . تا اينجا در مورد دستور خداوند مبني بر استفاده از آن چيزهاي حلال و پاكيزه توضيح داديم

طور از  گويد اين آن چيزي را كه مي! كند يك اشكالي در آن هست كه منع مي! كند نع ميكند، حكيمانه م چيزي را منع مي
شود، و حالا  اگر ما بخواهيم بهانه بياوريم و بگوييم كه حالا نمي. طور از آن استفاده شود آن استفاده كنيد، قطعاً بايد همان

حكيمانه فرمان  آن وقت ايمان به اين نداريم كه خدا ... و!شود؟ اگر فرضاً هم چند تار مو از خانمي پيدا باشد، مگر چه مي
 ! دهد مي

ولي ! گويد هيچ نمي! كند، كه حالا اگر انجام نداديد عذابي داريد خداوند حتي بعد از آيات حجاب، عذابي را ذكر نمي
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دستوري را كه مولي . » مَوْلَاكُمْوَاللَّهُ«: گويد ببينيد مي. دهد، انجام بدهد كمال انسان اين است كه دستوري را كه مولي مي
كاري نداشته باشد كه اين مال هزار و چهارصد سال پيش است و حالا ! دهد، از سرِ عشق، به نحو كمال اجراء كند مي
 ! بايد عاشقانه انجام داد! شود شود يا نمي مي

، آزادي »جَمِيلاً الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً نَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُ«: 28 ء احزاب آيهءسوره
! اگر همسر پيامبر هستيد، همسر پيامبر بودن گرفتاريهاي خاص خودش را دارد: به همسرانت بگو! اي پيامبر! را ببينيد

كمال زن مؤمن اين است كه خودش ! درجات دارد! تفاوت دارد! شود مثل زنهاي ديگر بود ينم! شود مثل ساير مردم بود نمي
قرآن ! كردم؟  زنان پيامبر برساند و خودش را حتي در آن جايگاه قرار بدهد كه اگر من زن پيامبر بودم چكار ميءرا به درجه

 اما -! گويد  حتي به پيامبر هم مي-خودتان حرام نكنيد، گويد از حلالهاي پاكيزه استفاده كنيد و بر  بعد از اين آياتي كه مي
به همسرانت بگو اگر شما زندگي ! اي پيامبر: گويد مي! به همسرانت بگو كه شما مثل زنهاي ديگر نيستيد: گويد به پيامبر مي

وَأُسَرِّحْكُنَّ «! ا را آزاد كنماين دنيا و زينت آن را خواهانيد پس بياييد تا من به شما پول و هر چه كه بخواهيد بدهم و بعد شم
توانيد با من زندگي كنيد،  شما نمي! يا از شما نگران و دلخور باشم! نه اينكه با شما قهر نمايم! ، آزادي زيبا»جَمِيلاً سَرَاحاً

 ام رفت و آمد است، حواسم شوم، دائم در خانه روم، زخمي مي روم، جنگ مي جهاد مي! چونكه زندگي با من سخت است
 !جمع مردم است، حواسم جمع وحي است، و چيزهاي ديگر

اين خصوصيت اين است كه زنها . شود، كه آن هم در فطرت زنها است خوب اين جا يك خصوصيت زنانه مطرح مي
و اگر اين در نهاد زنها نبود، اصلاً ! طور باشد بايد هم اين! خيلي هم خوب است. خواهند مرد را اختصاصاً براي خودشان مي

اين مردي كه متعلق به اين زن است، حالا كجاست و چرا ! اما زنها بايد جايگاهها را تشخيص بدهند. گرفت زندگي شكل نمي
! زند؟ چرا مدام تلفن مي! زنند؟ چرا به او مدام تلفن مي! چرا زياد رفت و آمد دارد؟! اش شلوغ است؟ چرا خانه! آيد؟ دير مي

اين چراها را خود زن بايد براي خودش حل كند، و الّا براي هر يك ! را بايد مقاله بنويسد؟چ! چرا مدام بايد روزنامه بخواند؟
 !دهي تلفن جواب مي! خواني هميشه روزنامه مي! اين هم زندگي نشد! گيرد از اين چراها پيوسته بهانه مي

آن تشخيص موقعيت مرد را به پس قر. شما زنهاي پيامبر بايد وضع او را تشخيص بدهيد. طور بود  پيامبر اينء خانه
كند به نفع  كند؟ كاري كه مي زنها بايد تشخيص بدهند كه آيا مرد در راه حلال و پاكيزه حركت مي. گذارد  زنها ميءعهده

آخرت جامعه است؟ به نفع آخرت خودش و به نفع آخرت فرزندانش هست؟ به نفع آخرت زن يا زنهايش هست؟ اين كارها 
 .بدهند اين را بايد تشخيصبه نفع چه كسي است؟ 

خواهيد و  ، اما اگر شما خدا را مي)29احزاب(»اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ «
آيا ! نيكوكار كه از شما باشند، پاداش بزرگي فراهم كرده استرسول خدا را و خانه آخرت را، پس بدانيد كه خدا براي زنان 

با (يعني كژيها و انحرافاتي كه در اخلاقيات مردم مسلمان ! اين مسائل خيلي اساسي است! ها ايمان داريم؟ ما به اين وعده
آييم  آيا ما مي!  جدي نيستهاي الهي پديد آمده، براي اين است كه ايمان به اين وعده) مردم جاهاي ديگر دنيا كاري نداريم

 عالَم براي محسِنات، زنان نيكوكار، فراهم كرده، بگذاريم زمين و اين چيزهاي دنيايي را ءآن اجر عظيمي را كه آفريننده
اگر ايمان جدي باشد، اگر ! آييم نمي! نه!) دانيم مصاديقش چيست شوم و خودمان مي حالا من وارد مصاديقش نمي! (بگيريم؟
طور كه خود مولي گفته است، اين دوست داشتن  ولي بدانيم، اگر عاشقانه مولي را دوست داشته باشيم، همانخدا را م

رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ «. ، خدا آنها را دوست دارد و آنها هم خدا را دوست دارند)54مائده(»يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه«طرفيني است، 
 ! خيلي دور هستيم! ايمانمان كجاست؟! طرفيني است.  آنها خشنود است و آنها هم از خدا خشنودند، خدا از)119مائده(»عَنْه

من ! ما كه خيلي بد نيستيم. است» ما«هاي شما به  چندي پيش يكي از دوستان تذكر دادند و گفتند اكثر خطاب
من هم خودم را ! بينيم  ما بقيه مردم را نميچرا كه! است و اين اتفاقاً بهترين خطاب است» شما«و » ما«گفتم كه خطاب من 

بناءبراين خيلي به دل نگيريد كه . شود خطاب به آنها دهند مي حالا بقيه هم كه گوش مي! بينم شناسم و هم شما را مي مي
طور  نه اين! يگر هيچبرد و د شُويد و از بين مي ، بعد فلاني هم اصلاً مي...خوانيم و حالا ما اينقدر ايمان داريم و اينقدر نماز مي

آيند، جلساتي كه نام مذهب دارد، حتي اگر جلسات  گونه جلسات مي ناين را قبول داشته باشيد كه افرادي كه در اي! نيست
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همين اعتقاد به مذهب ! كنند، در گناه كردن متفاوتند گونه جلسات شركت نمي خرافي هم باشد، با ساير مردمي كه در اين
ردم از طريق قبول خواهد م اما توجه داشته باشيد كه قرآن مي! ظاهري هم در مقابل ارتكاب به گناه خيلي ترمز است

 ! و به اين حد نازل از ايمان اكتفاء نكنند! به كمال برسند! هدايت اين كتاب به اوج برسند
و . اند، يعني شوهر دارند داريم، يعني زناني كه در قلعه و حصِن رفته» محصَن«به اين هم دقت كنيد كه در قرآن يك 

 .  يعني زنان نيكوكار،»محسنات«است و جمعش » محسنه«كه مؤنثش » محسِن«يك 
بر هر ! ، اي زنان پيامبر)30احزاب(»لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ«

ايد،  ، يعني كه مردم بفهمند كه شما كار زشتي را مرتكب شده»يِّنَةٍبِفَاحِشَةٍ مُّبَ«يك از شما كه گناه آشكاري را مرتكب بشويد، 
. قبلاً برايتان توضيح دادم كه فحشاء فقط زناء نيست! عذابتان دو چندان است! خداوند شما را دو برابر مجازات خواهد كرد

وقتي مجازات را براي ! دهد ف ميپس به زنان ديگر تخفي! آري. فحشاء يعني هر گناهي كه آثار سوء آن در جامعه ظاهر شود
، و اين بر خدا آسان »وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً«. زنان پيامبر دو برابر بداند، يعني براي افراد معمولي و زنان ديگر نصف است

 ! كند ظه نميتان را بكند، نه خدا ملاح است، فكر نكنيد كه براي خدا سخت است كه چون شما زنان پيامبر هستيد ملاحظه
، و هر يك از شما كه فرمانبرداري او )31احزاب(»أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا«

الاعمالُ « :پيامبر فرمود! (نيت را ببينيد! دهيم ميبراي خدا و رسول باشد و عمل صالح انجام دهد، دو برابر به او پاداش 
نه ! نيت اين باشد كه از خدا و رسول تبعيت كنيد، و فرمانبرداري او براي جلب رضاي آنها باشد، نه اينكه بترسيد) »بالنّيات

» اكبر االله«اينكه ! ت در عملني! اينها اصلاً برايتان مطرح نباشد! نه! نه اينكه بخواهيد به بهشت برويد! اينكه از عذاب بترسيد
فرمان او را اجراء ! چون او گفته به نماز بايست، بايستيم! ايستيم، فقط و فقط امتثال امر محبوب باشد گوييم و به نماز مي مي

ان او ببينيم فرم! به رضاي محبوب بيانديشيم!  گناه و ثواب نباشيمءاصلاً در انديشه! عشق را تا اين حد بايد بالا برد! كنيم 
بريد بالا، اين نشانه و ابراز  اينكه در قنوت دستانتان را مي! شود قنوت اين مي! چيست كه انجام دهيم، همان را عمل كنيم

 ! فرمانبرداري است
هر يك از شما زنان پيامبر كه از خدا و رسول فرمانبرداري كند و عمل صالح انجام دهد، دو برابر به او : گويد قرآن مي

پس چه خوب است كه زنان مسلمان ما براي ! آنجا عذابش دو برابر بود و اينجا پاداشش هم دو برابر است! هيمد پاداش مي
طور عمل كند رزق كريم  ، و ما براي آن زني كه اين»وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً«! چقدر بهتر است! دريافت دو برابر پاداش كار كنند

يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ  كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ«! رسيد ي و رزقي كه به مريم ميمثل آن روز! ايم آماده كرده
 رزق، رزق آن! از نزد پروردگارم: گويد گويد اين رزق از كجا آمده؟ مريم مي ، زكريا مي)37عمران آل(»هَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللّهِ

 ! كريم است
، اگر شما پرهيز را »إِنِ اتَّقَيْتُنَّ«، اي زنان پيامبر شما مثل زنان ديگر نيستيد، )32احزاب(»يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء«

 ! كنند يعني شما الگو هستيد و مردم به شما نگاه مي! يعني چه؟. پيشه كنيد
دانند كه   زيادي ميءشما مطمئن باشيد عده! شويد الگو كنيد، مي گونه جلسات شركت مي  در اينآن وقت شما هم كه

! چشمشان دنبال اخلاق شما است! چشمشان دنبال عمل شما است. كنيد، چه زن و چه مرد شما در اين جلسات شركت مي
! به قرآن گوش ندهند! به اين جلسات نيايندگردند كه  هاي ما، خويشان ما و مخصوصاً كساني كه دنبال بهانه مي حتي بچه

اينها هم كه قرآن ! طور است روند كه اخلاقشان اين گويند اينها هم كه به اين جلسات مي آنها مي! قرآن را عمل نكنند
 ! طور است دهند، كه اخلاقشان اين خوانند، قرآن گوش مي مي

فَلَا «! كنند شويد و مردم به شما نگاه مي شما الگو مي!  الگو هستيد، اگر شما پرهيز را پيشه كنيد، شما»إِنِ اتَّقَيْتُنَّ«
زنها همه بايد محكم و استوار حرف ! حرف نزنيد... با فروتني و شل و ول و! ، پس در موقع حرف زدن ناز نكنيد»تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ

گويند احكام  كنم از كساني كه مي  تأسف ميمن باز اظهار! كند ببينيد قرآن چه نكات اخلاقي جالبي را مطرح مي. بزنند
گرفت و اگر آن حوادث يك شكل  قرآن در مسائل و حوادث تاريخي شكل مي! قرآن مال هزار و چهارصد سال پيش بود

بناءبراين ! آيا به حقيقت معترف نيستند كه فطرت بشر يكسان است؟! شد ديگري بود، آيات به صورت ديگري نازل مي
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فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ «ها سنتهاي لايتغير الهي هستند،  و همين. باشد وط به اخلاق بشر است، ثابت ميدستوراتي كه مرب
 . )43فاطر(»تَبْدِيلاً

دلش كند كسي كه در  ، پس طمع مي»فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ«: گويد ، چرا؟ دليلش را بلافاصله مي»فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ«
آيا در زمان پيامبر هم كساني كه آمدند اسلام آوردند، ممكن بود حتي اگر زن پيامبر با ناز و كرشمه حرف بزند . مرض باشد

دهد، و به قول ما، دست بالا را  ولي به اين دليل زنان پيامبر را مورد خطاب قرار مي. البته قطعاً اينطور نبود! به او طمع كنند؟
زنان پيامبر غير از عايشه، تماماً از چهل سال به بالا داشتند كه زن ! ها حواسشان جمع باشد نيگيرد كه دست پايي مي

طور نبود كه اگر زنان پيامبر، كه همگي سنشان بالا  پس اين. پيامبر شدند، يعني در حدي نبودند كه كسي در آنها طمع كند
 . گيرد  عايشه را هم ميءگيرد و در واقع يقه  بالا را ميولي قرآن دست. بود، با ناز حرف بزنند، كسي در آنها طمع كند

معروف يعني چيزي كه . هر سخني كه خوب است بگوييد. گوييد معروف بگوييد ، و وقتي سخن مي»وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً«
ن و زنان ما، سخنشان آيا اكنون در جوامع اسلامي ما، مردا. كند كه اين خوب است عقلهاي سالم تمام بشر آن را تأييد مي

 الهي خودمان را ءپس ما بايد طبق راهنمايي و هدايت و برنامه! گويند معروف است؟ يعني هر چه مي! قول معروف است؟
آن وقت خودمان به اين نتيجه برسيم كه بهتر است همان ! بينيم كه دينداري خيلي سخت است تربيت كنيم، آن وقت مي

ترين كارها  البته وقتي انسان اهل تمرين و عمل شد، سخت!!! م يا اصلاً دين را كنار بگذاريمدين آسان خرافي را داشته باشي
 .)17قمر(»وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْر«، )185بقره(»يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْر«. شود آسان مي
، و مثل آن دوران »وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى«هايتان بمانيد،  در خانه) اي زنان پيامبر(، )33باحزا(»وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ«

هايتان بمانيد و مثل آنها ظاهر  گويد در خانه مي! گويد اصلاً از خانه بيرون نياييد نمي. جاهلي ابتدائي، از خانه بيرون نياييد
ء عرب هم كه به حركت عايشه از مدينه به سمت كوفه و به راه انداختن جنگ جمل اعتراض دارد، يكي از شعرا! نشويد

، »تَبَرُّجْ«خوب آن ! بود» َقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ«عايشه از حديث، چهل هزار حفظ بود و از آيه يكي را فراموش كرد و آن : گويد مي
، و نماز را به پا داريد و زكات »وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ«طور بيرون نياييد،  نآ: گويد قرآن به زنان پيامبر مي. تبرج جاهلي بود

 . بدهيد
يي قائل  ببينند قرآن براي زن چه استقلال مالي! حقوق زن در اسلام شناخته نشده: گويند آنهايي كه معترضند و مي

دار هستند و  خود آنها بايد از حقوق و درآمدشان، با اينكه خانه! انستهاست كه زكات دادن زنان پيامبر را مربوط به پيامبر ند
بناءبراين مالشان مال خودشان است و حق تصرف در آن را ! پس بايد استقلال داشته باشند!  پيامبرند، زكات بدهندءدر خانه
تواند  ليس قانون گذراندند كه زن مياروپاي مدعي پيشرفت، هنوز تازه دو ماه پيش در انگ! طور است؟ كجاي دنيا اين! دارند

كه شوهر كرد فاميل شوهرش را  درتمام اروپا و غرب پيشرفته زن همين ! وقتي شوهر كرد نام خانوادگيش را عوض نكند
خانوادگي خودشان  زنهاي ما تا آخر عمرشان حتي اطلاعيه مرگشان با نام ! شود بايد داشته باشد و فاميل خودش محو مي

آن وقت كسي كه بايد خودش زكات بدهد، ! استقلال ذاتي دارند! استقلال دارند! م فاميل شوهرشان كاري ندارنداست و با نا
خودش هم بايد اهل فضل و كمال !  دخالت كند خودش هم بايد در شؤون سياسي كشور و امتش! خودش هم بايد رأي بدهد

 ! خودش هم بايد بخشي از جامعه را اداره كند! باشد
، »إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ«. و اطاعت كنيد از خدا و رسول او) اي زنان پيامبر(، »عْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُوَأَطِ«

ر هم ببينيد پس اهل بيت پيامبر، زنان پيامب. را پاك كند» رجس«خواهد از شما اهل بيت،  همانا كه جز اين نيست كه خدا مي
چون كه بلافاصله بعد از ! ايم به خاندان عصمت و طهارت ايم و آيه را اختصاص داده طور نيست كه ما آمده و اين! هستند

اهل بيت پيامبر، فقط خاندان عصمت و طهارت هستند، : گوييم اينكه ما مي. آيد كه خطاب به زنان پيامبر است آياتي مي
 اطاعت ءاند چون در اينجا مسأله بعضي از حكماء گفته! هم برده است جزء اهل بيتطور نيست و قرآن زنان پيامبر را  اين

مطرح است، بناءبراين هر كسي كه آن اطاعت محض از خدا و رسول را داشته باشد، در هر زماني كه باشد، جزء اهل بيت 
يعني خود را از صفات زشت و رذائل . بناءبراين اهل بيت پيامبر كسي است كه رجس و پليدي از او رفته باشد. پيامبر است

 كه رجس و پليدي از ما  پس در صورتي. خداوند بر اين قرار گرفته استء اخلاق پاكيزه و مطهر ساخته باشد، چون اراده
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 ! توانيم جزء اهل بيت باشيم بيرون رود، و فضائل اخلاق به جاي آن بنشيند، ما هم مي
خداوند خواسته است كه از اين اطاعت، شما را به ! ، اي اهل بيت پيامبر»رِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ال«

، پس )34احزاب(»وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ«.  پاكيزه بگرداندء ، و شما را پاكيزه»وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً«. پاكيزگي و عدم پليدي برساند
شما ! شود هاي شما نازل مي اصلاً آيات در خانه. شود هاي شما تلاوت مي د داشته باشيد آنچه را كه در خانهذكر كنيد و به يا
مِنْ آيَاتِ «: گويد كه آيات متضمن حكمت است بعد هم مي! شما اولين كساني هستيد كه نبايد فراموش كنيد! فراموش نكنيد

شما را هدايت ) هم از سر خبُره بودن و هم از سر لطف(، خداوند از سر لطف و آگاهي »لَطِيفاً خَبِيراًإِنَّ اللَّهَ كَانَ «.  »اللَّهِ وَ الْحِكْمَةِ
 .كند مي

رود سراغ صفات مسلمين و مسلمات و مؤمنين و مؤمنات، و ده صفت   اين مجموعه از آيات، ميءقرآن كريم در ادامه
 صفات قرار ءاترين آياتي است كه زن و مرد را در كنار هم، در همهاين يكي از زيب. گويد و ده صفت هم براي زن براي مرد مي
كنند و  ، يعني مرداني كه عفت خود را حفظ مي)35احزاب(»وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ«: حالا صفت نهم اين است. داده است

خواهم ببينيد كه اصلاً زمينه و مقدمات  مياين آيه را هم در نظر داشته باشيد، چون . زناني كه نگاهبان عفت خويشند
 ! حجاب در قرآن چه چيزهايي است و چرا بايد باشد؟

  يُعْرَفْنَ فَلَايُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ«:  احزاب استء سوره59 بعد ءآيه
، »فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا«: گويد  قبل از آن ميءآيه. »يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

خوب يعني چه؟ يعني بعضاً و البته خيلي كم در ! دهند ردان و زنان مؤمن را آزار ميكساني كه با زبان يا به هر نحوي، م
افتد كه اگر يك زن بد حجابي باشد، يا يك طور مخصوصي راه برود، ما ممكن است حداقل توي دلمان،   ما اتفاق ميءجامعه

قرآن ). ام كسي بر زبان بياورد م شنيدهالبته من خيلي ك(به خاطر وضع ظاهريش، بگوييم كه مثلاً اين زن هم فاسد است 
خوب ! پس مؤمنين و مؤمنات حق ندارند ديگران را به خاطر وضع ظاهريشان متهم كنند! اين را آزار و اذيت دانسته است

د است، اين لباسش بد است، بيرون آمدنش ب! اند دهند به كاري كه نكرده ، آزار مي»بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا«: گويد مي! دقت كنيد
پس نبايد او را ! معلوم نيست مرتكب زنا شده باشد! حرف زدنش بد است، ولي معلوم نيست كه كار منافي عفت كرده باشد

، پس حتماً »فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً«آن وقت اگر چنين كردند، ! با چيزي كه كسب نكرده و مرتكب نشده آزار دهند
است » ذنب«غير از » اثم«ام كه  قبلاً توضيح داده! (اند اند و مرتكب گناهي آشكار شده يعني بهتان زده! اند دهمتحمل بهتان ش

 .) و گناهي است كه عذاب بر آن مترتب است
حالا كه قرار است به خاطر لباس پوشيدن ظاهري و قيافه !) حكمت حكم را ببينيد(طور است،  خوب  حالا كه اين

قرار گيرد، و در جامعه كه ظاهر شد به خاطر ظاهرش، آن كاري را كه نكرده به !) حتي در دلهايشان(هتان نامناسبش مورد ب
به همسرانت و دخترانت و زنان مؤمنه بگو كه آن جلباب را، يعني لباس بيرون از خانه و روزشان ! اي پيامبر! او نسبت بدهند

 حكم حجاب را كه آزار و اذيت يك نفر است حتي در دلش، كه مثلاً ببينيد حكمت! تر را از سر زانوانشان بياورند پايين
يا نگاه چپ به او بكند، كه همان آزار ! چرا اين لباس را پوشيده؟! رود؟ چرا كج كج راه مي! طور است؟ چرا اين زن اين: بگويد
 . ،  بلندش كنند » يُدْنِينَ«تر،  ينبگو آن جلباب را بياورند پاي! پس براي اينكه اين آزار و اذيت نباشد، اي پيامبر! است

نه به جلفي (ترين راه است به اينكه اين زنان به پاكدامني و خوشنامي شناخته شوند  ، اين نزديك»ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ«
يعني . ، و خدا آمرزنده و صاحب رحمت است»وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً«. بينند ، آنگاه آزار نمي»يُؤْذَيْنَ فَلَا«). و بدنامي و خودنمايي

خواهد جامعه سالم باشد و كسي در دلش نسبت به  زيرا مي. كند از روي رحمت و آمرزش است كه اين حكم را تعيين مي
فاق پس براي اينكه اين ات! داند و گناه مي» اثم«آن را ! داند قرآن آن خيال باطل را آزار و بهتان مي! زني خيال باطل نپروراند

 ! طور لباس بپوشيد نيفتد، شما هم از نظر ظاهري اين
به مردان مؤمن بگو نگاه خريداري به ! ، اي پيامبر»قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ«:  نورء سوره30 ءآيه

 زنهاي مؤمنه ء، براي اين است كه بعد از آن درباره»ؤمنمردان م«گوييم  اينكه مي. (زنها نكنند و از هر حرامي چشم بپوشند
ولي وقتي در . شد شامل زن و مرد مي» مؤمنين« بعدي نياورده بود، آن وقت لفظ ءرا در آيه» مؤمنات«اگر . كند هم صحبت مي
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 و در معرض ديد مرد . اين است كه زن در اجتماع حضور داردءاين نشانه. ، زنها هستند»مؤمنات«، مردها، و »مؤمنين«تفكيك، 
افتاد و نيازي به آيات حجاب  اگر قرار بود زن درون خانه و در پرده و حجاب باشد، كه نگاه نامحرم به او نمي. گيرد قرار مي

. دومين اجتماعش نماز جمعه است. اولين اجتماعش هم مسجد و نماز جماعت است. پس زن مسلمان در اجتماع است! نبود
با مردها . شوند با مردها با هم داخل مسجد مي. كنند يعني زنها در اجتماعات بزرگ شركت مي. تسومين اجتماعش حج اس
، چشم بپوشند، چشم »يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ«. پس مردها بايد نگاهشان، نگاه مؤمنانه باشد. شوند با هم از مسجد خارج مي

پس اين چشم ! رود يا زير ماشين مي! افتد در جوي آب مي! تداف اگر آدم چشمش را ببندد در گودال و چاه مي. بربندند
وَيَحْفَظُوا «! رود؟ كجا مي! طور نباشد كه حالا تحقيق كند كه اين كيست؟ و اين! پوشيدن يعني اين نگاه، نگاه خريداري نباشد

افعل تفضيل و به » أَزْكَى«. روش است براي آنهاترين  ، اين پاكيزه»ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ«. ، و مردها عفت خود را حفظ كنند»فُرُوجَهُمْ
إِنَّ «. ترين چيز براي مردها است تر از آن است، بلكه اين پاكيزه كند كه اين پاك يعني مقايسه نمي. معناي صفت عالي است

 .سازند آگاه است كنند و مي ، خدا به آنچه كه مي»اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
آنها هم چشم بربندند و چشم . ، آنها هم نگاه نكنند»يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ«: ، و به زنان مؤمن بگو)31نور(»مِنَاتِوَقُل لِّلْمُؤْ  «
شكار نكنند ، و زينت خودشان را آ»وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا«. ، و عفت خودشان را حفظ كنند»وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ«. بپوشند

ساعت دارد، ساعتش . النگو دارد، خوب النگو اينجا پيدا شود. و نشان ندهند مگر آن چيزي كه خود به خود آشكار شود
پس . است» مَا ظَهَرَ مِنْهَا«اينها . صورتش پيدا است. انگشتر دارد، پيدا است.  نامزدي دارد، پيدا استءشود، حلقه اينجا پيدا 

 .  بالاجبار پيدا است، اشكال نداردآنچه كه خود به خود و
» خمار«است و » خمار«جمع » خمر«. هاشان گره بزنند هايشان را روي سينه ، و پر روسري»وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ«

يد بلند است كه با» جلباب«پس حد حجاب يك . اين حد حجاب است. »چارقد«گفتند  قديم به آن مي. يعني روسري بلند
توجه كنيد در قرآن اسمي از جوراب نيست و بناءبراين از مچ و زير ساق پاي زن به پايين جزء .تر باشد باشد و از زانو پايين

. است» مَا ظَهَرَ مِنْهَا«مثل دست كه تا مچ آزاد است، پا هم تا مچ و بالاتر از مچ كه اول ساق است، جزء . است» مَا ظَهَرَ مِنْهَا«
اما .  غروي مفصل آمده و جزء زينتهايي است كه ظاهر است و بلااشكالءعلامه» فقه استدلالي«ناخن هم در كتاب حكم لاك 

 . خيلي خوبست از رنگهاي زننده و تند استفاده نشود
عُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء  وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُ«توانند آشكار كنند؟  و اما زنان مؤمن زينت خودشان را براي چه كساني مي

 وْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِأَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
، براي شوهرانشان يا پدرانشان يا پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران )31نور(»أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء

شان  رانشان يا هر زني كه در خانهشوهرانشان كه از زن ديگري هستند يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواه
ببينيد . (اند و پير هستند اند، يا مردهايي كه از حد ازدواج گذشته رفت و آمد دارد يا پسراني كه هنوز به سن بلوغ نرسيده

يا طفلهايي كه هنوز به ساختار بدني زنان آگاهي !) كاريهايش هم را گفته است قرآن هيچ چيز را مسكوت نگذاشته و ريزه
، و پاهايشان را طوري به زمين نزنند كه آن زينتهايي كه در زير لباسشان »يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَلَا«ارند، ند

در آن زمان زنان خلخال داشتند حالا هم ممكن است يك نوع كفشهايي باشد . مخفي شده، به صدا درآيد و شناخته شود
هم براي مرد است هم » مؤمنون«اين جا (، »وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ «. در هنگام راه رفتن با صدايش جلب توجه كندكه 

 .، باشد كه شما رستگار شويد»لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ«. همه به سمت خدا بازگرديد و بازگشتتان به او باشد! اي مؤمنان) براي زن
ها گره زده شده باشد، و ثانياً  يي كه پرهايش روي سينه روسري. بناءبراين حد حجاب در قرآن، اولاً روسري است

همان چيزي » جلباب«. ، يعني پيراهن گشاد، معنا شده است»القميص الواسع«است، همان لباس بلندي كه در لغت هم » جلباب«
 . يد تا پايين زانوانخوب آن هم بيا. گوييم مانتو كه حالا به آن مي

پوشند و شلوار و جوراب هم  آيند اين مانتوهاي كوتاه را مي پرسند كه آيا اينها كه مي ها مي اين سؤال را خيلي
جوابشان اين است كه ما از كمال ايمان در ! آيا حجاب اينها درست است يا نه؟! پوشند و تمام بدنشان پوشيده است مي

پوشند، اصولاً معتقد به حجاب نيستند، بلكه شرايط اجتماعي و   هم كه اين لباسها را ميكنيم، و كساني قرآن صحبت مي
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كنيم كه اعتقاد به حجاب دارند و حالا  ما از كساني صحبت مي. جبر دولتي آنها را وادار به پذيرش حجاب كرده است
 كه حكم حجاب را قرآن به طور كامل پاسخ اين دسته از مردم اين است. خواهند بدانند كه حد حجاب در قرآن چيست مي

، ...غير از منع از آزار و اذيت ديدن زنان مؤمن، و. حكمتش را هم گفته كه چرا اصلاً زن بايد پوشيده باشد. گفته است
طور كه اول كلام گفتم، طالب مرد است و  مشخصاً زيباييهايي را كه زن دارد مرد ندارد، به همين جهت به طور فطري، همان

اند، برحسب اينكه خدا مولاي آنهاست و او معشوق است و  به اين دلايل آن زنهايي كه به اين كتاب ايمان آورده. ب زنمطلو
. كنند خواهد، حكم او را اجراء مي يي شر نمي محبوب، و در احكام و فرامينش خير محض نهفته است، و براي بندگانش ذره

اول بايد ببينيم اصلاً معتقد به ! كوتاه پوشيده آيا حجابش درست است يا نه؟اينكه حالا ما بياييم بگوييم كسي كه مانتو 
  خواهد يك پوشيدگي او الآن حجاب اجباري نظام جمهوري اسلامي را پذيرفته و به يك نحوي مي! حجاب هست يا نه؟

يي كه تا بالاي  اين مانتو! ردچون خود اين پوشش جذابيت دا! ولي اين كمال حجاب نيست! داشته باشد كه به او ايراد نگيرند
اين گريز ! مطلوب ايمان كامل هم نيست! پوشند، در واقع مطلوب قرآن نيست زانو باشد و اين چيزي كه حالا مد شده و مي

ايرادي هم به آنها نيست، چونكه آنها اصلاً معتقد نيستند و وقتي كسي معتقد نباشد، ! از يك ايراد و اعتراض اجتماعي است
 .اما مدل قرآن اين است كه برايتان توضيح دادم! كند رود و براي خودش مدل درست مي ورش كني، خودش مياگر مجب

تواند بهانه بگيرد كه چون حجاب در قرآن هست، من اسلام را   قرآن حداقل حجاب را تعيين كرده و ديگر كسي نمي
اشد و اينكه هدايت و راهنمايي خالق گيتي ناشي از اصلاً مبناي ايمان آوردن بايد عشق و علاقه و محبت ب! قبول ندارم

 خدا  طور باشد كه اول با پرستش خدا شروع شود، اين.  خير نيز به دست او استءرحمت، علم و حكمت او است و اينكه همه
م هست، آنها ديگر بهانه است كه چون اين حك. مولي شود، خدا كه مولي شد، ديگر هر چه را كه مولي گفت بايد اطاعت كرد

آن وقت آيا قبول داري اين ! عاشق خدا بشو! اما اول تو خداپرست بشو! اند بيايي؟ مگر مجبورت كرده! ما قبول نداريم! نه
اين مراحل را طي كني تا ! كتاب را بپذيري! تازه بعد بايد بيايي به اين مرحله و وحي را بپذيري! حكم از خدا هست يا نه؟

مطلوبي هم در پي ء من اميدوارم كه اين بحث كافي بوده باشد و نتيجه. سي كه اين بهترين استاصلاً خودت به اين نتيجه بر
، خداوند ولي و كارگزار آن كساني است كه ايمان )257بقره(»اللّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوُرِ«. داشته باشد

 .سازد تاريكي و ظلمت خارج و داخل نور و روشنائي مياند، ايشان را از  آورده
 

 من چگونه هوش دارم پيش و  پس        چون نباشد نور يارم پيش و پس
 نور او در يمن و يسر و تحت و فوق       برسر و بر گردنم چون تاج و طوق

از نبـود چـون بـود ؟ء  آينـه بود    خواهدكاين سخن بيرون عشق   غمـ
  داني چرا  غمـاز  نيست؟       زانكه زنگار از رخش ممتاز نيستات آينـه
ر شعاع نور خورشيد جداست     كـز زنگ آلايش ي آينـه  خـداست   پـ

 كن ادراك آن نـور را آن او پـاك كـن       بعـد از رو تـو زنـگار از رخ
 ل  تا بـرون آيـي ز كلّـي ز آب و گ دل    اين حقيقـت را شنـو از گوش

  بعـد از آن از شوق پا در ره نهيـد فهم گِرد آريـد و جان را دل دهيد    
 ) ديباچه دفتر اول-مثنوي معنوي(

 
 االله و بركاته والسلام عليكم و رحمة  
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